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حجای ادار ه: خدابان شاهیو ر کوجه قادو چی باشی 


شماره تلقون 1۰۳۲ 


سس 


جا اد و این مان 


قهر ست ازچه در أین تیدا رخ چاپ شام 


صویحه 
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در ببرامون تار مخ , و ات 
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تار بخ هجده ساله آذربابجان ( کتاب) 


سال‌چم‌ارم دیماه ٩‏ ۳۱ ۱ شماره هشتم 


در برآمون فالگیری و ارم شا و 
و ماند ان 
کشت 

چنانکه که م دراین شماره بابداز گفت و شنید بامر‌دگان‌سخن 
رائیم .این رشتةٌ دیگری از شمار فالگیری و ستاره شماری و مانند آنها 
می باشد و چیزست تازه در آعده و دارای هواداران سیار .در زمانهای 
ساستان کاهنان اش از تفت ششد باخدابان دروغین خود داشتند و 
چنانکه بازنموده‌ايم در هر‌پیش آهث یز رگ برسثها می‌کردند و پاسخها می 
: سیس در فرنوای دبرتر کماني دم از آشنایی و پيوستگي بادیو ودری 
(جن) می‌زدند و جنگیری یکی از شیود‌های اینگونه کسان مر‌دم فریب 
بودو افسانه های فراوان در کنامها نوشته اند که هی‌ کی می‌داند. 


تمه اعد 


م‌دکان دارند و شاید خوانندکان | کاهی دارند که چه تکار ری از 
بهر این چده شده . صد ها هزار می‌دان وزنان بان کرویفه اند و آنرا بکار 
می‌بندند. صدها می‌دان نام برفسور هوادار آن می باشند. هر ارها ان 
ری اه وحاپ کرده اند.رو زنامها و مم‌نامهای فر او ان دربیرامون 
آن فق | کنده مشود انجمنهاداین لام بر راست: نماشهای بسیاز شکی داده 
شون دنتفر کشو وین اروت صند‌عا کتان از آرن راه نان مخورند . 

اون درغرب است. در شرق نبز نخست مصریان آن ۹ فنند و 
ی تاب سار پرو اجه گر که شید دک هاش یی در منامه ها وروز 
نامه تشتتی.- فتانها چاپ کردند. کار بجابی نی که اش دانشمه‌دان‌آن 
را چیز بیگمان و هت و شمر دند ون را دلییل برای حاودانی روان 
کرفنند.و در کنانهای خود نوشتند و براین کار خوداسی بالیننت, شیسی 
بای آن برند وابران نیز رسید . درا ینجاها ندز برخی ذرو ددند دفتنال 1 هن 
و نان فقای امش رین رف 

سکن ای بش منت که در اخرا که از همه جایر | کنده 
گردید و کنانی گفتار های برمفزی در بیمفزی و ببیایکی آن در بارفروز 
ناما نوشتند و از همان کام نخست جل ود گر نمودند . 

با اشهمه باز ساده دلانی ان ک؟ ژوبده اند و انجمتهایی در بارهٌ آن 
بریا می‌کنشد. نیز فرریب کارائي 3 راسرعابهً خودنمایی 9 فته اند وگاهی 
دروغم‌ای سار رسوابي پا کنده‌می‌سازند. روشنتر بگو یم بان و رکش 
را دروغ بردازانو دغلکاران‌شده . ات مرخواهيم ازآن سخن رانیمو 
تیا دای را 0 دانم . 

داید دانست این کار راراههای کوناگونست و آنسه ساده تر واساشن 


بت بخ 
نمی دأشد لشین کردمیز وباتکانهای آن گفتگو داروان داشتن است که شاید 
سنباری از خوانندگان آن رادیده و باشنیده آند . مانبز تنها همین ۳ 
می پرداز یم و سخن از آن مر انیم : 

چنین‌می و ند حون چند ۱ د یز دِ د چرخنده ای نشستند 
و دستها وی آن کر اروند هس روانی که بخو اهند باتیجا آید ارو رن 
ار فا افزار گرفته بدستیاری‌آن مدز را تکان دهد و هرچه بپرسند از 
راه تکانهای پیابی هیز و سنجش آن باشمارش الفبا پاسخ دهد . گاهی‌نیز 
تنها باکان سنده تن و بالقبا نداز بیدا ۹ 

لیکن بایدگرد هیز نشیاان باری سه‌تن باشند .وآنگاه آن کارا باور 
داشته سدن نک« از همگی هوش خود بان گمارند 0 اک > ان اسان 
۰ ده گمانی باییکار وستیز ه باشد شمه درستی‌بدست 
نماید . نز از مك تن و دو تن کار درست نشود. 

چذانکه درحای دیدش ندز طفعه ایم دراین مت آنچه مت سرت 
ان ماهر کی در چذان انجمني بوده تکانهای مبز رایا چشم 
دیده و این چبزی ی که فرسکاریتوان نداشت. تما افو افدا ردو اشزخ 
است و ما هی بیلیم آن را دستاو یز گرفنه سگراشته دندار بافبهای دور.و 
درازی برخاسته اند و صدها دروغ از خود بدید آورده آند, روانها رامبانه 
اسجهان و انجپان 3و ام و شدمی دندارند . هرکسی می‌مبرد رو انش زمانی 
در آن حان درنگك نموده دو باره در کالند دی باین حهان میاید و بار 
دیگر زندکانی بسرداده می میرد و باز در آنجاست تایس از دیری باین‌جهان 


۳1 ۹2 تازیان کش «تناسخ» را دنمال مین کننة توا رو انها در آن 


حپان بایگاها (در حجه ( درست کرده اند و شماره ها (لمر ۳ بدبدآو رده 
اند . رواتپا میخورند و هیخوآبند و گردش می‌کنند و شوخی هی نمابند 
و فروغمافنها: هی کنند او ازم مخواشه نهر کاری بر سیهن قق. 

ا کر کتانها و کاونهایی که در این بازهترشته اند بخوانبخشواهید 
دانست چه گزافه ها سروده‌اند و چه دروغها بافته اند باآنکه تکان میز 
که ما گفتم و آمیت اسسخ) ایک دیگری دارد و هرگز روانی در ات 
ثیست و اینهمه سخنان همه مت و همه دیاست . 

نخست بایدر سید اکر رو انها توانند باچیزی‌دراین جهان پدوستگی 
بیدا ین | نیرو های فردمیز نشینان‌را افراز م ۳ ارت 


یا - 
۳3 


چند تن باشند ؟! از چیست باید هوش های خود را بان اوقت از 


2 به‌مدن نممعر دآژند و تکانش نمیدهند ؟!. ارت و د میزنشدنان:اد 
چیست که هرگاه کی داور نداشت و بدگمان ود روانها ار کفاون ارستیخ 
و از نمایش خود داری کنند؟!. | کر روانی میخواهد خود را نماید در 
پراش تیان کی دیس اش وی وی اون رنه رود 
اس اد : تکان نتدجه بر گماردن هوشهاست و اشست بابد از روی باور 
باشد . میجویم ذس در ابتحال چه کاری ارو آن داریم ۱ چرانمیگویيم : 
آن ماش( نتجه کرعئن و عوش بر کمازی برد میزتفیتان: می راشد 16 ن 
آبا چدین ‌کاری‌چه ی دارد ؟ ! .در خاینکه بانگاء توان کین راخوادانید 
اخوابانیدن بالیرو یکهربابی) واو را از هوش و دردافت بسگانه نمود و از 
تکان باز داشت چه ی دارد که دگتن باچند تن با شارون هوش سکان 
يك هر آن دا شکان آورند»!. 

اک بکوبید: پس ات باسخها از کجا عیاید ۱. زیرا گاهی 


اکتا 

آ کاهیها هي ندید میاید ك د میز نشینان هبح ان تزا تمید سید اند 
اگر یا روان در عیان نیست پس‌این آ گاهی از کجاست ؟ !.میگویم : 
چنین چیزی‌ه رگز نشود که یلگ داسخی از هیز فرات و فران آ کاهبی‌باشد 
که هیچکس از گرد میز نشیئان از آن | کاه شنوده داشند . ای کتامهای 
خود این کسان را بخو آنید صدها از ایتکرزة داستان رشنه تکاش ده 
اند وچه بسالاف و زدء اند . وی اشهاهمه نادرست‌است 
ین او شده که هواداران این رشته بدروغ سبار دلبرند و اسان را 
نیز اندان دروغ باید نامید. 

کش یکی از نویسندگان ايراني (۱) ۱ کر مردکان پشینگوبی 
توانئد کرد و از چیز های‌نادیده و نابیدا [ کاهی توانتد داد در آن حال 
چرا دولنما این را در راه شناختن دزدان ر آدم کشان بکار نميآندازند ؛ ! 
مکی و مسکشند و کشنده شناخته تمیشود بحای یله ی کهادار ۳ 
های کاهی هی کند و راجهای فراوان که در خت‌ و می کشند چر ا آن 
اه رک از کت و دانسا فان معا وان وتات او 
شود کته وا پزیر برس کنندو اه ساز است او طوداو رسد 

دولنها بمانه . جرا خودان کسان در كت پیش ۵ ری با یمیان 
نمي نهند که مس‌دگان را ۳ خواهند فسن عها ان زا اسان 
و ارزش هر خود رایرجهانمان نشان دهند ؟!. 

بارها گفتیم : هرگاه کسی بتواند از يك راهی از فالگیری با از 
متایی پاری از استارها ازیمن تا ار کت یف ردان دعر 
های ناآمده را شناسد و با از کار هلی نادیده آ کاهی دهد چندن 


(۱) روزنامه شفق سرح ۰ 


تواند سود های سم گزافی بردارد ۰ زیرا و نی کات اه های زیرزهین 
راشفا کید زک اند تشن رن 3و سالگ دادو سهّط سس رک داز 
تواند از 3 دث ۳9 که سك دولتی ارات دهد باداش سیار گز افی 


کر قواند در لاتار ها بلبط برندهر! شناسد وباخریدان بول بی‌اندازه‌ای 
و قز کیب کشت اوه اینها نمی‌شود پس پیداست همه این دعویهادروغ 
و بیجاست . لبکن شما دم را بشید که چیز های باین روشنی را در نمی 
بابشد و باین فربب کارآن هی‌گروند . 

در بك اسب دوانی در یکی از کتور های ارویا که بر دبلیت تست 
سفتر از صد هزار فرانك میشد م‌دی در روزنامهاآ کی مدداد که از 
راهء دانشی که دارد میتواند بلیت برنده را باشماره نشان دهد و هي گنز 
ک صد فرانك بیرداژه منتواند از ان دانش او بپره ف زر تفج فر شما 2 
آن طدت تا وان مرا ریا رش . که سگمان کان سداری 
فرب این کپیرا خوردند و بدرخانه‌او شتافتند وهر یکی صدفرانگ‌بدست 
او ر بختند ۳ تفت تور است هو 
نخری تا دارای صد هز ار فران كکردی 1 

ا این راست بودی ک میتوان م‌دگاني را نزد خود خواست و 


بی چرا خودت آن بلیت را 


از آنها پرسشهایی کرد يك سنك بزرگی از راه تاریخ برداشته شدی . زیرا 
بجای آهمه رنجها که امروز در راه پیراستن تاریخ می‌کشند و بجای کاوش 
هابی که از و رانه های شهر های کهن ی کنند عی توانستند روان های 
م‌دان نار خی وا نزد خود خوانند و از آنان جفونکی را بپرسند . ار 
چنین چازی در دسترس ماود ی تواستی مکره هابی را از رشته تاریخ 


را در زمان هخامذشیان بدست ۳ ۲ کاهیبها ای 5 افه هت سح 
هرودوتیس و دنر کارت ردان بونانی نوشته‌اند بی‌نباز شویم . می‌تو انستيم 
دائیس مادی سردارایرانی‌را در جنك مارائون بیش خود خواندهپ رسدم 
که 9 نوشته های بونانیان راست است و ایرانبان در جنك صد هزار 
بیاده و ده هزار سوار داشتند و بونانیان یش از ده هز ار تن نداشتند یس 
چه شد که داز تفا ثر اتان دادن ۱ چه خی 5 باآنکه ابر انمان 
هه وا زد و ول اهی ‏ او از هست ی افیا باه 
کت از دشت سر تاخه ی آوزند و کار را بر دونانمان ت و دارتد کا 
یو نه پرستهای فراوان‌از ردان تاربخی‌می توانستیم ۳ 
که چنینکاری هرگز نمی‌شودو کمی‌را از زندگان دسترس برروانهانیست 
۳ آنجه در 9 ز مینه 7 سد همه در وغ و همه میاست . 
و 

اینکه کاهی یاسخم‌انی بررهماید بایق که هیجیکی ۱ 1 د میز نشنان 
آ کاهی ندارد ان چنین گفته اندکه آدی از آغاز کودکی هر چه تلود 
وم بیند ومی آندیشد درمغز او رویهم آمده می ماند ره خود او 
در نمی بابد و ادن چیزهاست که دزرانن هنگام در سایه , بر کت قلخ هوش 
رون می آید و دیگرا نگفته اند و منوم می پذبرم و براست می 
دارم . آنحه من بدست ۳1 ردم از چپار با سه تن که کرد هبز می‌نشننند هس 
یکی که نیرو های روانیش بیشتر است و بیش از دیگران هوش می‌گمارد 
و خواهان نتدجه می‌باشد و رل چبره درآید و میز بیش‌ازهمه ازروی 
دلخواه او چرخد . هرچه هست از اینپ‌است و هرگز بای روانی د 


همان ثست . 


2 


خودا داستاني هن که چگونگی را سیار روشن عی گرداند. در 
تبربز در روز های جرانیم باجوان بس ارجمندی دوست‌بودم واین‌جوان 
همحرن بسیاردیگ ان دراو جبلاغ ی یتقو کنعه 5 دید( ۱ ۳ 
در آن هنگم در مازندران بودم و چون آ کپی دافتم سخت بیناب شدم . 
مرگی جوان دلیر شب‌ها ءرا ببدار مي‌گزاشت ِِ مواقم ان زا 
راموش کنم ۱ شالما کذشت:و روزی درتهر آن باد آن جوان هی کم با 
خوده ۳( با مادر دبرش چه‌کرد د و چه‌ شد ؟1. ی بم رکه چدان 
ری تاب آوره ؟! گمان می‌کردم او ندز مردو رواش بروان آن جوان 
باق یگ + 

این نیز گذشت و سی از چند ماه شر ی گذرم بانهمنی افتاد و 
اش وا دید مگ د میز چرخنده‌ای نشسته‌اند وهريکي بخود فرو رفنه‌ازد 


1 


و و شسمد دارند 5 نجسمین ۳ 3 بحنان دستگاهی در هی خوردم ۳ 


ی هرز همحر خد وسخنی میشود . پرسیدم چست بارو آني 
در مپن‌ام‌های عربی المقتطف و الهلال گفتار ه های فراوانی دراین زمینه 
فتی اه هی رای نزو ول ارت ای 
ازدانشوران بنام هواداران آن هستند واين بودگمان بدی درباره آن‌نداشتم 

رهگ زکمان:می بردم چیزی باین بی‌پابی باشد . این بود چون‌بار دبگری 
کرد مبز نشستند و مرا نیز خواندند پذیرفتم‌و باایشان هم راه کردم . مدز 
چررخید و نشانه آن ود روانی بش آهده و کفکواغاز شه ‏ 

تو کستی؟. زني بامردی ؟.. - زنم ازمردم تبربزم .با کدام یکی‌از 


)۱ در دساچه تار بخ هجده ساله _ نام آن جوان را رده ام ول در 


اینجا_بجهتی نعواستم بانام یادکنم 


ما ها آشنابی داری ؟..- بافلان. عرا هی گفت . ا زکدام کوی تبر بز ؟.. 
بای لیاف 
از نام لبلاو! دل من تکان خورد. زرا بگانه زني که دو آن کی 
می شناختم ماهر بیرآنجوان بود . باخود گفتم : م‌گی آن زن را که عن 
می پنداشتم راست بوده وتوکوبی تشنه ای باب رسیده بیرسشهابی‌پرداختم 
همرچه پرسیدم بانکان میزپاسخ داد , همه آن بودکه من ازپیش خودینداشته 
بودم . سرانجام برسدم : آبا می‌توانی خود بسرت را بخوانی تابامن یگفت 
و ششید بردازد نی توانم. پس نذانه آن باشدکه دوباره یز تکان خورد 
پس از چند دقیقه بار ی و بتکان‌آعد. آباتو فلانی 5 ار ی 
شهری ,که در آنیدا دودی وکفنه‌شدی امش چست ؟.. ‏ ساو جبلاغ . چند 
سالست که بانجهان رفته‌ای ؟ . - ده سال . درسشهانی پیابی کزدیم و همه 
را پاسخ داد. چن از گرد میز برخاستیم من رگهای تنم می ارزید . تو 
3 راستی را با آنجوان تکجا دودم و ازو حدا مشدم . چون خانه رقم 
تانیمه شب خوابم نبردو پیاپی اینسو و آنسو می گنتم و در توی آتش غم 
دست و با ی زدم . گاهی میگفتم من دریغ ! راهی باین نزدیکی از هر 
ددوستن بروآنهای مر‌دکان ! چرا تا کنون من آ کاهی نداشتم ! گاهی هی 
اندشیدم هرچه پرسیدم و باسخ شنیدم چیزهایی برد که من در دل‌داشتم 
بهتر بود از چیز های دیگری نیز مي پرسیدم تادانسته مدشد آیاچه پاسختی 
یف | رد 
فردای آن روز نامه سرادرم در تبریز نوشتم و ازویرسیدم : مادر 


فلان‌دوستمان کي ده است وچرا شما مرگ اورا ازپرمن ننوشته ید۱ . 


ی 
بس از يك هفته برادرم باسخ داد :« ما در فلان دوست‌تان نمرده است تا 
از بپر شما می نوشتیم» ! از این " کهی سخت تکان خوردم و داستم آن 
همه پرسش و پاسخ هرچه بوده از درون خود من بوده است . در اینجا 
بود که پرده از روی پندارهای بیجا برخاست و من پی بچگونگی راستین 
آن ان قفا داش از آن دو بار نیز بان انجمن رفتم و بکرشته آزمایش 
ای دتکری ‏ تن همه این نشبحه را داد که هر گز بای روانی در عیان 
نیست و هرچه هست از درون خود کر د میز نشینان است و بس 

سخت در شگفت شد ,که چنین چیزبیابه ای‌تابان اندازه رواحگرفنه 
زر رازه ان همهعا رت شا را سیاس کزاردم که بان آساني مرا 
تس رآه نمود . ِ 

چنانکه کفتم این تا یکی از راه های کات نامز دکاشست 
و راه های کوناکون دیگری هم می باشد وهمه آنها جز فریبکاری نیست. 
آاچه داسمان در این باره نوشته اند همه دروغ ای ار ایو چنانکه 
کته ام : باز گفتن داستانهای شگفت از لفزشکاههاست وچون در انجمنی 
9 شود.ردم دوست دارندکه هریکی داستان شگفتی از دیده و شنسدهٌ 
خود ی . دارها دیده ام چون ان سخن میان م ادن کیاز ی خود 
داری نتوانسته هر د بکی دروء پ نزشته کفتار .دم بی کشد .باره ای نیز بكث‌چیز 
ساده کوچکی را هرچه بزر کش داد و بر و بالها بان مي افزایند. 
وا نیز در ادن زهینه دروغ 

در اینجا سخن را پسابان می رسانم . کوتاه سخن آنکه همه این 


رشمه ها از فالگیری و رمل اندازی و جادو گری و دعا نوسی و استخاره 


و طلسم بتدی و مروا و مرغوا و زمان گزینی و گفتگو بادیو و بری و 
پیوستگی باروانهای مردگان وکف بیثی و چپره شناسی وهرچه از این 
نه است هن سسپاست و ایشها نهتنها و تک بدین ندارد دین از آنها 
شنز از اس نمادز ی با کدیئی برهمه با با مي‌شهاربم که از ان چیزها 


«رهیز و احمد ۳-3 وی 


از خو انندکان یمان 

زیر این عنوان نکه هایی را که از خوانندگان میرسد میآورم 

گفتار هایی که درباره فالگپری و ی نوشتیم و خواستار شدیم‌دیگران 
بر آنهید از ژنان. این کرفارها عن شناسید نکارند نجارشهایی. از عندین کن 
رسیده که چون نمی خواهيم آنها را چاپ کنيم از هي‌يك نکه ای رامي‌آوديم 

۱ آفای محمد فتحی هشترودی گفتاری فرستاده و سر گذشت چندی را 
از گرفتاران بدام فالگیران یاد آوری کرده از جبله می نگارد : 

زنی در تبریز نزد فالگیری رفت و ازیرشانی حال خود کله نمود . 
فالکیر فال گرفته چنین گفت : زنی روغفن جادویی بدر خانه شا ی مالد و 
این برشانی شا نتحه هماست . ببچاره زن کته او را اور نوده دلش بر 
از کینه آن زن روغن مال پنداری گردید و داستان را بکسان شود باز گفته 
هیگی برآن شدند که بکوشاد و او را بدست آورند و کینه باز جویند واین 
بود چدن روز برامون در دا ی نیگزاردند . قضا را روزی زن بنوای 
خانه داری روغنی از بازارچه خریده بغانهٌ خود می برد که خوراکی از برای 
خود پزد و هببنکه‌کاسهة روغن در دست تردیکی آن در رسید کسان خانه یکبار 
برسرش زر شتند و کاسه را از دستش روده زمن_ انداختند و ما که معال 
سغنی بدهند چندین مشت و لگد نیز برو زدند . دنباله کار بکلانتری کثبد و 
در آنهنگام بود که چکونگی داسته گردید 3 


و 

۲ آقای بوسف صدیق از ده‌کیق گاز درازی فرستاده در آن‌نبایی 
رمل را باز می تباید و پیدایش آن را اززمان فرعون مصر می نکارد . اکر 
چه این گفته دیلی از تاریخ ندارد ول این درست است که این رشته هاهیه 
از بدینی و خدا ناشناسی برخاسته است و دین از آنپا بزار ی باشد . 

۳ آفای م - ج از تهران داستانی مینوسد که یکی از دوستان او 
در پارس از یکی از اسیرتستها ( گنتکو کنند گان ارو انهای: ردکان 4 
خواستار شده روان پدر او را بآنجا بباورند و اسپرتیست این کار را انجام 
داده که نورد ه نها با در خود ستن که بلکه او را بادندة خود دیده و 
شناخته و کرازی را از راز های خانوادگی که جز آن مرده دبگری نمبدانست 
1 داده و سپس سر خود مزده داده که در 1 ده اتکی بيك خوشی 
بزرگی خواهد رسید و این پشینکویی نیز از هی‌باره درست درآمده ل داستان 
را بیار دراز وشته که ما نخواستيم ياوريم ) . 
آفای مج ازما مبپرسد : پس باین داستان چه مبگویید ؟۱.. مایز پاستخ 
که سرابا دروغ است ! 


ح تم 
آن دوست شما چون از یاریس برمیگشته و تهیدست بوده خواسته‌دروغی 
سازد و ره آورد کند و با آن اسیرتیست فر یش داده. بشعبده زنده ای را 
بجای پدرش باو نشانداده ۰ بهر حال مرده هی‌گز باینجهان باز ناید و بار 
دیگر کسی او رانبیند . مادر همین‌شماره گفتار درازی در بارة کفتکو .بامردگان 
وییابی اين پندار نگاشته‌ايم . کیکه هوادارآن ميبشد. پاسخ ابرادهای مارابدهد 
4 آقای جمفر ساسانی از شهرکرد برخی پندارهای بخردانه‌را که مانه 
مر‌دمانست ياد آور شده خواستار مبگرددکه ما از آنها کفتکو نايم و بیایی 
آنها را بهه روشن گردانيم . عانند این باد آوری را در تبریز آفای نعچوانی 
کردند . ما یز بادآو ریهابی بایشان میکنیم ویگويم + پاید راءراگام بکام بهودن ۰ 
واگ تک یکه مبخواهد ناد های کجی را بر اندازد تخست باید تاد راستی 


پدید آورد تا مردم را آواره نگزارد ۰ ما را میایست پیش از همه پراستیها 


وت 
پردازم و آنها را روشن سازیم | مردمان بانها گرایند و کم‌کم از دروغها 
و نندار های بجا دل کنند . در هی‌زمینه ای قتر گنز آهی از انجاس تکه بناد 
ها بهم خورده و راء از مبان رفته . در همین زمینه دین شما از کسانیکه خود 
را پیشرو میشناسند هر پرسشی بکنید پاسخ درستی نخواهید شنید . بپرسید: از 
بهر چست باید آدی دین داشته باشد ۰.۶ آیا سود دین چیست ۰.۶ یا از 


کوناگونی ندارند و هریکی نوای دبگری مینوازند. راستی هم ایست‌که اینان 
یکی ناد ا نسته و قپ‌ده راهی _ گر فته و گج و ار آن‌را دیال مکنند . چدرن 
کانی هی‌گز نتوانند سخن خود را یکی کنند وکسی از بیرون بز در ماه 


چه راه میتوان دین را بل سا اورد 3 ز دک شته سخنان درهم و باه و 


ایشان داوری تتواند. 

برای مثل چنین یانگارید چند نی در یبای بهم رسیده اند وبی‌آننکه 
بجایی رفتن خواهند بخودانه‌گام مبزنند و در آن یابان راهی نیز باز نبست 
واینان چون کامهایی پیش رفتند میانه شان برا کندکی افتد که یکد سته بهوس 
بخواهند اینسو پبچند و دسته دیگری بانسو روند . آیا اینان‌که نسدانند کی 
میروند و چرا مرروند توانند باهم بکنار ند و سخن یکی کنند ۱ ۱ بادسی غ 
ازیرون تواند میانه ايشان داوری نماید ۶.. پیداست‌که نتواند ۰ زیرا داوری 
هنکای بودکه آنان آهنگ جایی داشتزد وشماراه آنرا نشانداده_ وامیداشتد هدکی 
آن راه را پیش گرند . 

ادن تخست مییاست این دست آبدکه مردمان بدانند دین چست و 
سود آن چه میباشد و از چه راه اد آنرا ند سست ورد و این راه را از 
روی فپم و بینش پیش گيرند ۰۰ اکنون باين بخش مبکوشديم و چذن می 
دانیم پس از این دشواری چندانی درکار نباشد و مردمان ( اگر خواهند ) 
بآسانی توانند دین راستین را دریافته از بندار های بیخردانه دوری گز ند . 

اینکه میگویم (۱گر خواهند ۲ برای است که سباری از مردم نمی 


خو اهند 1 نکدسته 4بندارهای سای کب دن سته و کی راهی آمنخو آهند از 


و 
آنپا دست بردارند . دسته دیگری یکدار یشت يا باين اندیشه ها زده پروای 
راستیپا نز ندارند . هی‌دوی انپا سمار دلانند و بابد بدردشان چاره شود. 
باید پیش از هه خردها تکان خورد. 

نکته دیگر اش تکه چنانکه آدمیان در دارایی یکسان نستند و گروهی 
دارایی بشتردارند واندان اد برناداران دشتگری کنند درخرد وفهم دز مردم 
همگی بیکابه نستند ودراننجا نز آنانکه پهره بیشتر دارند باید دستکم شر کاخ 
را گرند و آنان را براء آورند . میغواهم بگویم , آنانکه دل بحال جهانیان 
میسوزانند و از رداق مردمان اندوهناك هستند باید با ها همدست گردند 
و آنان نیز شوت خود بکوشش بردازند .۰ ما در هس زمینه ای شاد همای 
خردمندانه می‌گزاريم ول سیار کنانی با ۲ کاهی ندارند باکر 7 کاهی دارند 
خواست مارا در نمی‌بابند وایی گفته هارا نز از شهار کفته های دیگرانی 
کرند و .یکدسته بارای فهم آنها نستند دراینجاست‌که باید پا کدلان با پاری 
کنند . ما پارها نوشتيم همیشه راه رستکاری باهمدستی مردان بشرد و با کدل 
باز مشود . 

»- آقای حبدری از اهواز گفتاری فرستاده‌که چون آثرا نمیآوريم نکه 
هابی را می‌نکار یم , سخنی راکه ما در شماره پنجم درباره دعا های تازی 
ساختگی و بجا بودن آت ها نکاشتيم کسانی ایراد گرفته و گفته اند پیسان 
ازسخن خود باز می‌گردد . آقای حیدری بپواداری یمان پاسخ اشان بر خاسته 
چنین ی نکارد ۰ دعاهایی‌که در کتابها آورده شده و هر‌یکی از آنها را نام 
یکی از بیشوایان دین میغوانند اگرچه مردان شدا پرست با کدینی آنها را 
باد گرفته وکاه ببگاه میخوانند و بر آنان ایرادی وان گرفت لیکن اگر از 
روی تحقق جستجو شود فتادکن آنها دانسته خواهد شد و یمان از این راه 
ابراد گرفته است . 

عابر آفای حبدری سیاس مبگزاریم ویادآور _میشوی که آن ایرادگیران اگر 
ازگر وهی هستندکه ازنگارشهای یمان رنجیدگی دارند و هىبثه دریی دستاویزند 


عراز ند و 

که ارادی اند باین دسته باسخی باید داد . درد آ نان چاره ندارد . يكث 
مشت بخرد و درهاندهکه بدای آنکه از نگارش های مپنامه بپره مندی تب‌اند 
و دانش و ۲ گاهی بادگرند آزردکی مبنمایند وچون هبچگونه پاستی نمی توانند 
نوشت کژدم وار همواره درپی فرصت هستندکه تیش زنند . اینان‌را همان به که 
پاسخی داده نشود . وی هر‌گاه زان از اضوی کانشت که یمان را با کدلانه 
میخوانند اینان چرا نمی بنندکه چپار سال‌است یمان پرا کنده میشود وتاکنون 
دو گفته اخشیح هم در آن نامده است و این از تکسو نشان تگپداری خداست 
زبرا بی نگهداری خدا هرگز نیشودکه يك آدمی‌گفته هایش با هم ناسازکارناید 
و از سوی دیگر دلیل استکه ما ازروی يك بنیاد سخن ميرانيم واین‌نشدنیست 
که از گفته خود باز گردیم . ما نهگفته خود را فراموش ميکنيم و نه ك‌چیزی 
ناسنجیده_ بر شته بارش م کشيم : ۹ چگونه از گفت خود باز میگردیم. 

۹ 3 از خواستاران یمان می نوسد در جایی که یمان شعر هایی 
از این و آن چاپ می‌کند چنانکه در شمارمٌ گذشته شمر های آفای ناظر زاده 
زا جات رف یار را از اخ ام ناه و گت له که در کتاب هاست 
پرهیز کنند و از پر چه آنها را نناورد ٩‏ . . می‌گو بد ۰ نکدسته که ازیمان 
ول اوره باه آیآ ا قز ند که ها شم هام انضاوانت. رای ی وا 
گزارده بکرشته سروده های سست می پردازید و رفتار ایشانست که سا باین 
باد آوری وا داشته است . 

می‌گوييم : گفتار هایی که ما در سال دوم پیمان در زمینه شعر نوشتیم 
چون سرایا راستی بود یکدسته از خود چامه کویان یاکدلانه آنها را پذیرفتند 
و بران شدند که دیگر شمر نسرایند و یکی از آنان که جوان با کدلست ی 
رشته سروده های خود را با نش سیرد . لکن ما ی دانستیم که همکی ۲ این 
اندازه روان نبرومند ندارند و در سیاری از اشان قافه بردازی حای گرفتاری 
راقتا هکت رات از ان کنار: باشنه ان اسوی: ما سین اشاوی 


ع 9 

نداشتيم که هیچ شعری سروده شود این بود که دری در یمان برای‌آوردن 
شعر های یزیان باز کردیم و اين از بپر آن بود که کسانیکه خود داری‌از 
چامه سرایی نمی توانند باری پزمینه های یزیان پردازند . ایشست پاسخ‌خرده 
گران ۰ بااینعال چه چای آنست که بشعر های کون پردازيم ان 
چیزیکه در يك کتابی چاپ شده چه پازی بدو باره آوردن آن ی باشد 1۶.. 
از ده که شمر که ی فر ستند مایکی را چاپ عم کنيم ۲ "ماش بنداشته اند 
ار شعر در متیش پییان باشد ییگمان چاپ خواهیم کرد . اینست پیاپی‌شعر 
های متاش آمیز مرفرستند . یکدسته گان کرده اند ما ارجی بشعر هایی که 
ره او ری اش میگزاریم اینست از این رشته جامه میفرستند 
ول هه ها یه نان اک تورشهای مارا شرانش هید دانت و 
ما از هه اینها بزاريم وگاهی‌که یکشعر را چاپ ميکنيم پشتر بنام آنست ححه 
زان ندارد . همان شعر آقای ناظر زاده را تنها بنام بیزیانی چاپ کرده ام 
وگرنه چیز های بهتر از داستان مگ سقراط فراواندت . لفزشپای افلاطون 
وارسطورا بجپان نمابان‌کردن سیار سودمندتر ازیادآوری دلیری سقراط میباشد 1 

بکدسته آاودگان همه را مانند خود ] لوده مبخواهند و انانند که هس 
زمان زباندرازی دیگری شیتان. می اند : آبتانند. لد شاه گر اهی جوانان‌شده 
بباوه بافی وادارشان و 

از انان باید پرسید چه میخواهید ؟ . . ار بهره از خرد دارید و 
در پی فهم و دانش هستبد گفتار هایی که ما در شاره های سال دوم یمان 
(بوژه در دو شمارة هم و دهم) آوردیم استوار رین و روشنترین سخنان‌را 
در بردارد و هیچ گوشه ای را از اين زمینه تاريك نیگزارد ۰ برای آزماش 
همه 9 دهم تشییت و "اس را بعواند سند آا متروانید ارادی برآنبا گرفت 1 
اگر در بی فیم و دانش نبستید چکار بانگارشهای یمان دارید ؛ ؛ 

شاخ در ماندگان نادان که از هرچیز تنها نام آن. زا ی شناد .و 
سرمایه دانششان بیش از چند کله بمممعنای «ذون» و «سلقه» و مانند آن 


یست فرومایه تر از آنند که بتوان ارجی باراد های ایشان گزاشت : 


و 
هد وی 
4 تن دا 


دریرآمون مادیگری 

یکی از ارجدارترین جستار 

هاست که بأن می بردازم . از سالپ آرزو 

داشتم روزی بیایدوتو 3 باین ,گفتار برخیزم 

و یکی از تاریکتر ین زمینه هارا روشن بر داد در هر باره 

چنین است که بك چیزی تا برخود من روشن نگردد 
۳۹۹ از آن هی بردازم . 

9 

پارسال که در مهر ماه بسفر تبریز رفتم امال نیز در همان ماه سفر 

دیگر ی کردم و بار دیگر ده روز در شهر خود بر بردم که از روز های 

فرآموش نشد ندست . بذیرایهای راد م‌دانه میزبان و نوازشرای با کدلانه 

همشهر بان ه رکدام ارج دیگری داشت . امسال و دارسال سفر تبریز سراسر 

خوشی بود. لکن تفای یرف انا شم يك چیز ميا آزرده می‌داشت 

من سخنانم را در پیم‌ان می نگارم و در سفر برآن بودم که دیگران 

سخن رانند و من‌شنوم. بشاو و ازاندشه آمشان‌درباره گفته هام ۳ 


1 بودندکسانی که‌این آرزو را انجام ی دادند. دیگران سخنانی می‌در داختند 


0 
که ی کرام هی شتا خد جلو گفتارشان : ددرم ۲ مپاسخ بندار های ی 
باشان بردازم. 
این در همه جاهست که کسانی سیخدانی و فرا کر فنه 
اند ۳ ۳ ماه خود نما ساخته اند و بر کها ی رسد پیش از همه ی 


خواهند آن ۳ ۳ مرون ر بر ند و هت در د نسح ای تسد 7 اسان 


ی 


در ه سکهانیز سووفی تن که ماه خود فروشی تواند دو ددرست و نادرست 
ساد سار ندو درروی سر هایه افز ایند و خود نمادی و خود فروشی فر ونر 
9 تفر 3 نحنااست بادلیلعا نیز نیذبرند. 

1 دای خرد در ممانست چند نی که ساهم ی اشمشمد با بل بانگفت 
و شمد بیزیان در دازند و او اش امن های روزانه سجن راندد و 3 ۳ 
در یک های ار جداری هستددو زمنشه ای را دنبال می کندد سخن 
را تکسی کدا گاهی شش دا زد اک نت و دیگران کوش دارند. این‌چست 
که هش این همسنده چند سخر * 3 ای قفرا بحلو ه رکه 
رسیدآن را بیرول می. بزد . این‌خود از بدترین بیماریراستکه انبوه‌هردم 
کگرفتار آن ردو اند ۱ 

ی 1 در يكث زمینه ای دانشی اندوخته او را چه پثر که 
فز و نی موق و همه ببرامون ان را چذانکه 19 دا ید و و بار ها 
ان را ساند شد و داز عاید تاهر جه درستر هن و دس ارات جز بینگام 
خودبگفتگو از ات برنخیزد. اینست راء دانش آموزی . اینست شیوه 
| گاهي اندوزی: 

ان ی امروز سیاری از مردم دارند و هر یکی چند سیدنی را 


راد 4 و سر مایة خود نمادی گرفته آزد و بهر کدا رسردند ی «ر ی 


۹ 
خیز ند قاستت رم کودکان ک حوصله نادائیست که شمید 4 دو دار بدست 
اوردند شدرنگی بدکان شتایند و آن را خوردنی خر ده در همانجا خورند و 
ان کت کاویابانی کراست اورند رو بوم گزارند و و سر ما ده ای سا ندور لد 
در ارتتها نکنه بزرگی در همانست و آن اینکه هر ر همه که موی 
چندان اندشه های توا کت در بارء آن بدیده امده و چندان سخنانی 


گفته شده که تعتار ز مه خورده است : ات ی در چه ی 


بردازد اه بجا د دو حز: ره 0 همای 9 بدست رم 


دی ( ی ار ی 


0 و جز را کات زر ریا مین برنمي ید 1 

ی 0 

دز ای رخ ملک قیر برغ رفن کیک کل ده و سرد بر 
خاسته و در تک ان پجتدنین الست فتاری تا نف و کون و زدان 
فر او ان دیده ی این دتعی کفق داسوزی عیده‌ود و افسوس ممخورد 
مد که ۶ باز خویست خوورا نباخته ورشنه شکدا: دی را از دست نرشته» 
ان جماه را که گت جوانی از باشندگان سخن او را ب‌نده چنین‌سرود: 
بعقدده هی اون نقص اوست . آدم بابد آزهر چیزی مناثر شود» 0 باسخج 
داد :«درچاینکه چاره نیست خر دمندانه‌اش همیئست که آدمی شک باشدو 
و د رانبازد» حوان باسح داد؛ «تازه خرد چیست ؟ ۰۱ علوم اهروزه خرد 
را نمی پذیرد» 

من دانستم حوان مایا کنایهایی که هو اداران فلسفه مادی می‌نگارند 
سروکار بدا کزده و ابثپا که برزان می‌راند چیز‌هایست بجر ان کتاها 
خوانده و سنادسترده و آنهاوا عتدان استواز نداعته که. هرک کناب 


دیگری نمی درد و بدشان سا کانه برزدان ی راند و در بکجاییکه سین از 


»۷« ۹ /ص/ 0 

چبز دیگر زو دانها و اسان می‌آو رد .سخت افسوس خوردم که بکرشته 
بدآموزیها تااين اندازه در چهان رواح پیدا کرده. 

گفتم : چنین پیداست فکتانیای فلسفه مادی بر داخته ابد ؟ خودش 
پاسخج درستی نداد. وی همراهش که او نیز جوان و در ان که هابا 
وی‌هم 1 بود خسئوان گردید که کتات ۶ نتجه فیلسوف آآمانی را در 
زبان فرانسه خوانده اند . 

گفتم :دا گزبرم باشما بگفتکو پردازم و از این لغزش بیروتافت 
تباورم سا ورن ارت کازشیای فراواني هشن از هن مساو 
رگن هنن ام . 

نخستین خرده که برشما می گرم سرت # او اژی که از راه دور هی‌رسد 

شمارا بیشتر تکان مي‌دهد ۳ س رسایی را از بیرامون خود نمی 
شنوید . آن چیز ها که نتجه و باخذر و دیگر شاد گزاران فلسفه مادی 
شین که ردبده و از ارج افتاده و مادر بیمان :ازبان بسیار ساده و 
بسار استواری دأستان روان و خردرا تن يك بابة ری 
را از فلسفهٌ مادی برانداختیم .ین از در ماندگی شماست که این رادر زبان 
خودنان تخو اند و تکارشبای درهم و دثوار نمحه و با خذر را در زبانپای 
ارویایی «خو انید! این از ستی‌خردهاست که کنانی همسشه به سگانگان ارج 
ششتر دز ارت ۱ 

| کر مي‌پندارید که بابدراستی وا دبگران بفهمند و مانیز از ایشان 


باد گیریم و خودمان نمی توانیم فهمیدن چنین پنداری از شما بدترین 


کمراهیست 


نت 

گفناری که مادر بارة حان و روان نوشنام باآنکه ساده تر دن‌زبانی 
ترش دافته و در خوردفم هر کی ان یک شته واستین های سار ارحداری 
را در بردارد . مادر ای فا روشن ساخته ام که در همین کالبد آدمی 
گذشته از تن و حان مادی .كت گوهر کیک شام روان هست که خر دندز 
سته اوست و این روان از جران عادی حداست . چه اورا در خواست ها 
و در بافتهای دیگر می داشد . در حا سکه‌عاور همدن کالید آدمی حهان وگ ی 
(جز از حهان مادی) درد می‌کنيم چه‌ ای نت 45 نانین برخزند و 
تن دز ۳ حز از ماده چدر دبیری نسعت و خرد ۳ هم نیذ یز ند آن 
چه قنلشه فنسیت که خو رشن را نمی شباسد ؟ ا. 
0 دراین زمسنه ار واىنث تا می‌بر دازم ول تاد دیش ازآن‌چند 
سخهی ساورم ۳ 

۳ ین بداموز با درشرق بلشعر ثرا کنفه ۲ هیده تادر خودغرد. 
فا تین همینکه سخذاني از دور شذیده اند فهمیده و نافهمده در د لک فنه 
اند و ادن راعنوانساخته از وشن درکن با استاده اند. ازاینیداست 
ما می‌گوبيم داند (عوست بحاره ان که آندتعتها 5 شدد و دس از آن 
به سك و پرداخت. درجایسکه جوانی خرد را هیچ می‌انگارد سحگونه 
ددان يکي می‌شمارند چگونه می‌تو انند برنیکخویی کوشند 1 

شگفت تر ازهمه کار آن کسانیست که کاهی می‌بین یگفنگوی در 5 
بدآموزیهارا «ممان تن و نا 1 1 وتات سیاری سررآیند. گاهی دور دید 


بر و اد دادن نیکخوبی در خدرند ۳ ان مو اه 3 حگونه رشده 


۳ ۷ 1 سس 
از دست رفته است و بر کنده‌آندشی ر خمه یمه شاد ها انداخیه‌است 
9 ری 
همه کوشدها از ۱۹ باید دود . تكث بزشکی‌هنگاهی ب۵یدمار 
3 آمدد دود داعته باشد ۳ ون اس در جابی امدد هو د فس.ت 
بزشك‌را آن که سمار را ود 5 زاره و خو شن و او را س‌وده ناژ زار رد 
و سخت نارواست که پزشکی برسر بیمار نشیند و پیاپی باو بگوید : « تو 
خواهی مد » 1 
کناتی که خر در | باور نه‌ی‌دار ند ۳ ۱ از هر آدهی سک ی آمیدو ا ِ رسممد 
اسان را آن بهتر له مر دم ر اکود کر ارند و کاری بابشان نداشنه باشند و 
اینکه هی دشیم باره اي از اسان همواره تلاش ی گنف و درو مسدی مردم 
دی افزا سس وتات را درد نها کناختر بدا آرا جه انگیزه‌ای از ۵ر 
ا دون کار ر جر خود نمابی توان آند‌شیدن 151 دا خود تمو نه انیت حجد 
این رشمهة اندرشه هار ۱ ۳ ودسی گرفنه اند و عر دم را ی ‌ یی نها 
ما دار ها داد م‌زنيم مار ی خودنماسی مردم ر افراگرفته ۱ بارها 
می‌گوييم : این‌سخنرانی‌ها و این کتاب نویسی‌هاببشتر از راء‌خود فروشی 
یت اینك کو ام گفته های ما که حهان, ۱ حجز ماده نمی‌شناسد و خرد 
راهیچ می‌داند ونان از بپر جهانامدد ندارد و دروغ و قاس و نك 
ود وسام وداد ون و آلودگی همهر ا کیان ع گرد او ۳ چه‌که 
در انجمنا نشف و دامردم به بدکار برخیزد؟! آورا چه گنر «وی ر شنت 
و دروغ که ۱ 
این‌کارها ازو جز خودنمایی چه ام ای تواند داشت؟! 


2 


و تیار خود را دنبال ی کلم 2 باید دااست اجه و باخغر 


کت 
وشوینهاور وگ بارانابشان‌که داد کارا فاسفه مادی‌هستند بادروغ 
ی گنه اند ولی درحستجوی راسنی نموده ی ۳ دروغ رن ۳ 
درحستجوی راستی بودن دو چز حداگانه ات . ین نکنه شر کت که 
دا ید آن را توش ۶ واننیه بارها کانی از دروغمابی ستوه تن وبا آنها 
شدر د خیزند ان ها را بر اندازند ولی راه براستی ها نتوانندو در مانه 
شر وان مانند . بو بژه آنانکه ۳ دروغسعت بر آشوند و خشم پر دهبر حاو 
چشم ادشان فروهلدکه ازدیدن راستی ها بازمانند . مبخواهم بگویم جوش 
و خروش‌نتچه و باران‌او بیپوده نبوده. لیکن بنتیجه درستی نرسیده‌اند و 
خود نمی تو انستادرسید . 

در تبریز این مثل را آوردم : مردی در بیابانی راء می پیمود و 
نا کهان بادرنده ۹ دچار آمد و که او را دید سر اسیمه ور کنحا کت 
دو بدن ار و شآ فیک ی کسیر اد زاسیی: تاش هگا ده 
سخود قو تفن کرد و چه سا فر آن دو دن بچاهی افتد و با در اجنز اری 
۳ تهب کین در چنان هنگامی‌پروای قاهر اه دنم وحزسوی 
فرو دگاه (منزد) ندود . 

از این روشنتر [ 0 ۹ عم :م‌دنکه از کسي ستمها دیده و برو 
شوریده و بزدو خورد بر خاسنه آرا با دل بر از در دیکه دار د تو اند در نك 
وه واه مایری کت مگمان نتوآند و نیکی‌های او را با چشم 
دی سند. در اشخانت 5 باید گفت : خشماگرا خرد آزاد تست . 

نتچه و باران او با یکرشته زورگوییمایی بنام دين روبرو گردیدند 
باخردا کاه و هوش مار داشترد هنتف انار بیذبرند و هر چه بیشدر 


اندیشیدند یشتر رمیدند سخت برآشفتند و رشته خودداری را از دست 


3 

هشتند و بتادانه با آنها بجنگ بر خاستند و چو وان ان زور کرسفتا 
داستان افر‌تش وافردکاز نود استان ازان هم ببزاری نمودند و بیخودانه 
فرباد زدند: حز ماده چیزی دک فست وسجهان وا آفر .دکار نمی‌داشد. 

ان نه گذاه‌تچه و باران‌او بلکه‌گناء آن نادانان بي‌آزر میست که‌دین 
را از بحه هو سگرفته وان امد زور شماز کات و اس دادانی‌های رسوا 
را ینام دین ددید تفه دافشار بها نموده ام اه رارق 
همرت زوا فهارهه نکن هو ماخ وشرتتهاو رای اشکار که 
باخدا! نمو ده‌آند نزد خداسیکیار تر از کسانی خواهند بودکه نام اور اسر ماه 
| و نادانی‌ها گرفته ان 

ما بار ها از قفا غر آ ده مخردانه تکو هش نوشتیم و اش زا 
باز نمودی که روکردانی دم از خداجزنتجه آننها یست. آتایکه یر ووش 
دار های بیخر دانه شاد کی می‌تما فد بدتر دن‌دشمنی ونیا دا ریق 
وم‌دمان را ازشاهر اه رستکاری هیر هاندد 

مر سته کیت افراد که در چند سال بیش شنندم دسته هایی از 
دارندکان این کشها 2 ای خر آهریکا ندید آوودند:و بران شد:_د که 
یی بش کر در با بیدشی ندرد نمایند و بحاره آن کوشند واین ندانستند 
1 مدشی 


وک اه 5 از بیدشان نمی باشند. 


۱ حز مدو و کعهای‌تداق انشان لیس ۲ این‌ندانستد دکه خوداشان 
۳ اهی مر 

نمی دان مکانی که نمی‌تو انستند در مبانه خود سخن مکی ردان و 

۳ سجارا ۳-3 ارند گر نه آمیدوار بودند # ان رکه های اشان 

9 رد و انگاء با آتیمه کشها یکونا کون‌که داشه و هی‌دسنه ای جر 


خودرا بِ۳ نمی‌شناخت دیدیان ۳ بکدام یکی ازآنها می خواندند؟! 


و 


نشحه و باران او #9 «ختن از ارانن روز نا تارب و لور 
یله دابنیاد دین دشمئی نموده و افربدکار وداستانآفرینش‌را نیذبرفته اند 
وحهان ر! همه عاده شناخته افدستفت ک اه هی باشند. ما ابنكگفته‌هابی 
را از ایشان می‌آوریم و کم کم پیش می‌رويم. 
شوینهاورمیگوید: سرچشمه همه جنبشها در جهان« خودخواهی»(۱) 
ی الذات) است . هر‌زنده ای تنها خوش را مبخواهد و همه چیز را 
از تین شوش کف فان واه اس کهمی :وهی می‌ رشن این 
است زندگانی جز نبرد زندگان نمی‌س‌اشد و در جهات جز اکن چبز 
دنطری سس : 
این عتوان خود خواهی بایه رن در فاسفه مادی بشمار مبرود 
لتاق ستاو ی ا 32 ها بروست وتف که آدمی را از جانوران‌جدا 


نمی شمارند و خرد ارجی دیش از وس ۳ 3 زارند . او وس 


که حهان را جز هتدان -کنا کن تفن آنکارند. 

ناد فقلسفه از نت بر این بوده که آدمی را از ژدیگن حانداران 
جدانگدر دو او را باهمه جانوران‌ورستنی ها(ناتات) بهکرشته کشد. مانندگی 
که مدانه آدمیان ی حاندا زاندستای راه فهمعا شده . از افللاطون و 
اوحقی فا تادارو ین و نتحهو باخثر همه را فریب داده . چیز بکه‌هست 
فنلسوفان بیشین بان روشنی سخن نمی سرودند . و آنگاه تتانغی ار 
ف‌وفان که تذین. یفن داشتتندو با از ترس دم گرابشی ی نمودند 
چندان بافذاری‌در آن ز هیک کون و گاهی سخنان ورن ی‌سروده اند . 


)۱ کلم شود خواهی که در انجا بکار مرود جر از این کلمه‌است 
که در کی از خوبا بکار مرود . یکی معنای دیگری دارد ۰ 


ان تون 


هی‌چه هست این تکیت ی ۳ فاسفه باستان بونانی نمز آدعیر | 
باکت حانداران و رستهیان سکره می کید و ان یکی از جدایی 


ی باشد که ددن ادمی دور افر خش 


های اف میانه دین و قاسته م 
۳ ی شمارد 0 قاسمه 5 را باونگر یر ها بکسانم 3 5۳ ر چه در دین 
تون زنان دازه تشر از نر فنه و ار سن را فا نانکه همه اد روشن ساخته اند 
و ات نخسعین بار افش که ای ان در خاسمه 1 ۰ لیکن ود شرق از نعوست 
براین‌بوده . 
باری مارا در دم بو آهون دود خواهی ۴« 51 شیاد این گفته تفانشنگ 
سخدانی هست و دش ر از انکه به بخشهای دب؟ ی ۳1 ردازیم [ین‌خش 
را دنمال هی کنيم ۳ ِ خود خواهی بدانسان که شو ناور و داران او 
۳ و ددد در داره حانوران درست است . 1 ی و بت اسب و دلگ 
شیر همد خوش ۳ میخواهد و همه از پر خو ش هی کوشد اکرجفت 
خوش را دو ست مددارد از هر خوشنن 0 ۳ ۳ بح خود را می‌در ورد 
از بهر خو بشنن است . هرچه میک سود خود رکه اینست‌زندکانی 
انپاجز کدا کی نست . 
وی آدمی تحذانست . مادر آدی دریافت هابی را از کنة دیگرساغ 
دارم و بکرشته از کار های او را از (خود خواهی) بو کناز می باییم و 
اسنك آن را روشن می سازیم ماهمشه دیده ۱ یم گوسفندی را 7 مره راد 
شتدرش در بهلوی آن اف ددم ار ۷۹ بی‌کهلفز بده و دا كت مي‌شک ند اسبی 
که هراق ابیت هیچ‌پروابی تشگان ع‌غیکه به مد افتاده شاله می بردازد 
‌غان بسراغ او نمی : > را که هر یکی جر خوش ۳ نمی خواهد 
و گرفتاری دیگری ۱ و ۳ | تکان تمد هد ۳ 


تا ود ی 


ی رن زوم یی 
اد ادمیان آبا توانشداز درد یکدیگر تا | گاهی کنند و بی‌برو هي 


نماشد ؟! . ماندیده فی بیلیم جچو ن جات آدمی بیمار می 3 دد و ان ناار ام 
هی‌شوند . چون ,کي کرسنه می‌شود همه رادل باو سوخته نان تدای 
ی در نط . اسها داخود خواهی چه‌سازش دارد ؟۱.. 

مك آدمی چون همراه خوش و و1 دید دلش برو می سوزدو 
خود وا یه رو نانش را باو میدهد و چون او میخورد و سبر 
می‌شو داز سبری او خر سند یی کرد ای مك کار سه شگفتی در مان 
است : از هر چه ۳ د گرا داش سوخت ؟ ! چذونه ون 
گزارده نان باو داد ؟! چگونه از سبری‌او خرسند تردید ؟.. 

اینها باخود خواهی چه‌سازشی دارد؟ ۱ آوا فاسفه مادی باسخاین 
را چه می‌دهد ؟!. 

شوینم اور می کوید : اینکه مد زن خویش را دوست دارد از بهر 
شوشنها ستت که از زست, یا وی دارد. می‌کویم ۶و اس ی لیکن همه کار 
های آدعی از اینگونه ثیست .۰ دس چرا بکارهای ۳ تمي‌بر داز بد؟ .. 

آنکه از هر رهابی ی تن سبلاب می‌سیارد و او را بکذاری ی 
رساندو خود را آب از سر می‌گذرد او را در این کار جه خوشی تواند 
دود ؟1. ۱ ۱ ( 

ما اینها را روشن ماخته ایم: آدیرا دوسرشت است ٩:‏ ) سرشت 
نن وحان 6 سرشت زوان . از سرشت تن وحان دا دیگر جاندارانت 


بکیاست وکر هانش ق از ارادی انن سرفت همه:عتوان شود حواهی 


)۱( اشاره و | سا نیس تکه درگفتار جان و روان درشه اره چم بارسال 


آورده شدو ‏ 


فا 

را دارد . و از سرشت روان بال جداست وکارهاش از روی‌این سرشت 
اس تکه با خودخواهی درست نیا و ما در اسجا بادآوری می کنيم و از 
می‌خو اهیم که بگوییم علوان خودخواهی درهمه‌جا یست. 

این گفته‌ها ۳ جدایی آدعیر | از جانوران ود وان 
از سوی دک تلایا به ار از فا و عنوان خود خواهی 
باشد برعی‌اندازد 01 

ما ون مازسان ای کیر مارب خان وووان تاقتکبانن 
بزبان آمدندکه دیمان از بکتو فلسفه را نکوهش می و ۳ خود 
آن فلسفه‌می تگارد . وی‌این سخن بسیار نابچاست . زیرا مااینگفتگورا از 
فاسفه پرنداشته ایم . درهیچ جای‌فلسفه چندن چیزی نگارش ارفته‌است(۲). 

از آنسوی نکوهشی که ما از فلسفه نوشتیم از روی دشمنی نبود و 
چنین نمی‌خواستيم که هرانچه دام فلسفه دارد بیهوده است. ما آنسخنانی 
را تکوه شکردیم ۳ افو ان ما ز لییارسا 
درباره روان وکار های آن می‌نگار یم و آن را ازجان جدا می‌سازيم روشن 
ترین دلیلپا را همراه خود دارد . شما نامش‌را فلسفه باهر‌چه می‌خواهید 
بگزار ید ۱ 

قفا از کی ساسا مامت 4 هر کی ار اتوار مکتوشتار 


(۱) اگر خوانندگان زمینه را روشنتر ازین میغواهند بشماره های نهمو 
دهم پارسال کفتار هاییکه در پیرامون جان و روان نکارش يافته بازگردند . 

(۲) از شناخته‌ترین کتایپا در این باره یکی ازخواجه نصیرالدین توسی 
است که در مصر چاپ شده کاب آن رابانگارشه‌ای ۳ باهم بستجند وان 
زمان خواهند دانست نکارشهای ما تاچه اندازه ساده و استوار است نز خواهند 
دانست این راء بروی دیگران باز نبوده . 


۷۲۷۲۰ 
استوار 39 درخوردهیچ ابرادی مهتم 
فلسفه‌مادی عی 7 نک ۶ جران‌تفر‌هاوه وتداشوای‌آن کسوس جقنیه 
همه جذیشها خودخواهیاست . ما می کو ینت :همین 4 درست ثیست . 
مادر آدمی ودر بکرشته کار های او حز این‌را می بابیم ۱ 
راست گفته اند: «آدمي جهانکو چکیاست». ما می‌توانیم ازشناختن 


7 بشذاخنن جهان درم ۰ ات در سیار جاس تکه از شناختن 


کر 


ما 


کات نی نما عدرن رگا هی بزند. آنکه گفته: « خودت را بفداس تا 
تیا بر راشای * شیجا ۳ ها هو ی و دافم 
زو ده تش ها ند ام می و کار های او رابر خ پیروان فلسنه مادی هی 
کنيم ودچین می‌خواهیم بيراهي آنان بازنمابيم. 

چه ای آندازه سس ثیست و باند از ود حهان بزرکه تفیگ 
وان هرا وو تاد ان ۲ فت . مانیز باین اندازه بسئده تخواهيم 
کرد و در ادا آن می‌خواهی که رخنه به شاد فلسقهٌ مادی انداخته وبايك 
سل بش ساهه ریت برشه آن را ویر اناسازن وبا انن کر عواشتگان 
دل دهم این مامت در جهان بر ا کنده شده در سباری از 
دلا سخت ایکا 2۰ ده و کانی آمانا کف های بی استواری می 
بشدارند و باندشةٌ ی مرن پر کتتز 

عاهین کر یم ابلاق وابغان خوه خواهی را که فوسیاور ویر ان 
خستاوی کدتة های خود دارند نيك بباندشند و نکارشر ای مارا در این باره 
بدل سپارند و جدایی که مامیانه حان و روان ۹ زارم درست سنجندو 


معنابی را که بخرد هی‌دطیم نگ در باشد. ا ۳۹ حای مارا هی بیرف 


۷ 

با رد خستوان باشند که فاسعه مادی سار سر اه رفده ی و خود را آماده 
نیازید کد در رمسه حهان : رگ ار ز سراهی اىنان را در نانند. اک گفته‌های 
مارا نمی بذبرند کوش چه ارادی توا انتد 5 ارت ؟! 

مادر تگارشای خود تم 0 سده ای کت که چدز هابی‌بنگاریم 

در گذرم و فراع می کوشیم که باخوانندگان همراهی‌نموده کام بگاپیش 

روم ۴ ماهمی‌خواهيم این اندشه های در 0 و که دلهارا [۳ راگرفته 
همه را یشکافدم و بر کتاو رانیم و از مىان آنها راهی سوی راستی ها باز 
تیم و برآنیم که‌این 3 را همیای خوانندکان کام بکام مایم ۳۹۹ دش 
از همه بادلها کار دار بم و برانیم که انپا راتکان دهیم 

ما ميدانیم این گفده ها ند کنسانی در خواهد دود , بكث سخن 
در 2 شنیدن در ست رودشن گردد و ش‌مها رنه بو و نله جون 
مندشد و باخرد راد دوز کف آن زا نرق که نيك آشنا گرددودر 
دل چاش ده د . با ین کسانست ۵ ۳۹ دارم 

ما کانی ر ای‌شناسيم هر‌سخني ر اکه می‌شنو ند ناسنجنده وناف‌منده 
بیاسیخ درخیزند و توده کر نما شد 1 اسان آن نادانان خود فروشند که 
ما بارها از آنان گله نوشته ایم و هجعشه از ایشان بیزاریم : انان را و | 
آن ک دادر د خود بمانند و روی چاره نمیدند ۲ درهاندگانی که هر زهسنه‌ای 
در آنند درمانند وسر کتکا: ی‌که خودشانهم نمی‌دانندچه می‌خو اهند ودربی 
چه هسناد . بی بو رگانی 3 <ر ز خودنما ی وسیان نافی در اینجا ۳۳ ره 
از خوشهای زندگی ندارند. ابنانند که چون چهارتن فریکفا ۶ داد بهر 


و بردازند کشا کش و ۰ و بیکار نما 1 


مکسته ندر ان سراهی ر ۱ وه اندکه آنجه را از نو شمه های 


۷ ود 
۳ سود خود عی داسف باشور و شادی ی کرت دراینیدا و انجاهخوانند 
و خود مسمالند و در راه خود دابر تر می کر دند و آیجه 1 نه سود خود 
ی سنند نادیده میانگار ند و با از درسددره قرع | بت ِ 

ای نگفتار ها که ما در بدرآمون دسن می نکار یم و باسئو اری شاد ان 
می که شیم همه از پر ان می‌کنيم که ای ها وش و وزاه خردا 
شغاسی راك شود و هی و بندار ی از حپان برآفتد و اندشه‌های 
برا کنده آزمدان بر خدزد ۳ این خو است ماست . ۳ ی مت ای از 
آلودگان بمشدار ی که خود ۳ دبندار ۳ این گفتار های ما را 
سود خود هی ار آنهار | داشور و شادمانی می‌خوانند و به دشغممانی 
اننها د رگمر اهی‌های خود داقشار تر می‌گردند. ارا شش آنجه را که مادر 
نکوهش بندار های بیخردانه می نگار بم نادیده هی انگارند. کاهی نی زکله 
آغاز ٩‏ یل و با از در سیر ه دره‌ی 3 اش ددتر دن نادانیس تکه اسان 
می‌نما مد 5 

0 های‌ما درییمان همه م‌ ددو سه ۳ دابا ید همه ر اسیذ بر ند 

و با از همه چم دو شاد . ما هر جه خی کوخ دایل آن را ندر باد می‌کنيم 
وهیگز سخن ناسنجیده‌ای نمی‌پر دازیم ۳9 9 در حستجویراستی 
تسد داد همهر | ببث در ند ۰ و ی و خودشان خو ایست هاقه یرف 
در دل دارند آنان‌را خواندن مان نارواست . 

کته درگر ی که سین فروشی را دمشه خود دارند و ازادن واه 
نان می‌خورند و دول می‌اندوزند - هی و ند و عی‌نو سند وهی کر نف 
اشان ی . کمتهای مارا تارأج مین کت وچنانکه در جای دیکری له 


نوشته‌ايم هرکدام را با دستيردهابي در ۳ و نها نام خود 3 و 


سس و زو 


همجن نادانی که بك بارچه زیدای نویئیرا بررخت کینه ی دنه 
زند سخنان مارا با اندشه های درهم و وهآ خود بهم در ی [ی تن / 
دربفا ازنادانی 

رکه دیگری خودرا رآ ماآشنا می‌ساز ند ور گام ارروع هرد 
دارند . یک تا عتارم درسالهای پیش سرو ده فا نام دین رده 
ار و ز برخ مامی کشت وچشم هی دارد آن را درییمان چاپ نما بیم. دیگری 
هرگاه شعرهابی سروده ویس از صد یاوه بافی در نك که[ ال سای از 
خدا کرده آن‌را نیکی بجای ما مي شمارد و آمید می‌دارد ها نیز ستایش 
ازو بنگاريم . 

اینان همه سماران رهمه ۶ فتارانند و ها از همه آنان بیز اریم. بار 
کر می‌گویدم : یی ان هستیی که در بي راستی ها ب‌اشند و جز 
حستجوی تاش ما بارها نوشتیم : درجهان همه دشرفت هب 
تتیجه راسنی درستی است . از رشگگ ون و خودفروشی وسودجوییجز 
درماند ی برنخیزد ی ای دل با دارند با ید درس از طبیعت باد 
و : چشمه‌هاد رط در کرهتار ها ندید ۳ ه رسکدام ری دیوشن 
ش‌ از آن و اندکه ه مکدام‌چندکامی‌رو آن؟ ددو درزهین فرو رود 
فلشاتی ازآن تقیداز با ود ی چدمه‌هابی که رویمم ریزد وهم پیوندد 
وی دد وصد سود دهد . 

ی 

سخن خودر | دئبال کف م : شویاهاور از خودخواه ی آفر بدگان و از 

و اشان که اوق ودرجهان بادنده خواری « نکر و دی 


نومیدی می‌کند و جهانرا همه ستم وبدی می شناسد و این نمی آندرشد 


و 

آن نیرویی در کالید او که از خود خواهی و کثاکش جهانیان باز اری می 
و ۱ زایت که در همان کالبد او ( که بخشی از 
جهان ی باشد) مك گوهر خی که کشا کش و ستم زا یهن 
میداد در نیت واین خودنمونه است که درحران بزرگی بر چنان ندروی 
در کار است. 

اگر این فیلسوف خشمناگ نبودی و خود را نباختی‌این دریافنی که 
آنجه از درون ار برخاسته آواز خرد است که رو کنا کنزا کدعان 
وا یت تاد خواستار نیکی و دادگی و راستی است و چون این 
در یافتی بجای نومدی از جهان و بیزاری از زندگانی برآن می کوشبدکه 
بدستیاری همان خردجمان را بنیکی آورد و کثاکش و ستم و خودخواهی 
رااز نبرو براندازد . 

او تیدا شگفت است که خرد ندز خود را بازدو از ,ود خوش نا 
آ کاهی نماید و راست بدان میماند که کسي در خانه ای نشیند و چون از 


تیف از 1 شد فر ناد زند :۰ «۱ بنجا کسی پیست سروده در راتر ات کی 
داسیج زو اهد داد» . 

ان تموثه اس تکه چون رشنه ازهم گسیخت خردها نیز در ماند 
۲ قاری کر امد خودرا در تباید و در اتعاست ۸ بسك راهتمای 


خدادی 


نمازافتد تایثر اه ی با که ودخرد هارا دراه آرد 4 
این کار شوشمه‌اور و صد ها همراهان او کار تاکن و ین 
حمانبان ۳ دگی ۳ تن و از زند کی توسدی نموده می گو ند در حهان 


حزنبرد حهانان نیست داستان آنمر دیس تکه در کدتزاری خوك هارا میدید 


1 


و را یایمال ی کرن و خوداز دور استاده فرباد می‌زد : «دریفا کی 
تفت که اندهارا از کت زاو مرو نکند» 
این راست است چهار بابان و ددان باهم بکشا کش زندگی می کنند. 
آدمی نیز چون از راه تن و جان باجانوران یکسان است بکشاکی می‌گراید. 
ول خرد آن را نمی سندد و همثه ثر مت که آدفن و ۳ داز 
دارد. خرد می کوید کقات که فا فزونی رنج سود دیکری‌قدازد . آن 
ژورمندی که ام‌وز بر ناتوافی چیرگی هی نمابد و دارابی او را ازدستش 
هی ربايديك زورمندتر دیگری هم فردا برو چيرگي نماید و همان دارایی 
را از دست او گرد و دشان فیک ار رنج باشند . هی گوید : آن 
کار کرگان و پانگانست که بنیاد زند بان زور است و همواره در کوهو 
ن 


ی 


ناد شماد زندگشان همدستی باشد . بدشتان هر این در هرکاری که کند 


دشت باهم شر د نماشد . آدمدان جون در بهلو 1 99 زست ه 


و هرکامی که دردارد در شد آسایش‌همگان باشد و تما آتبایشن خود راندیده 
ای دسئور خرد ۰ 

اری ۳ دسنور جرد و نزن تیاه کید همه تن هابي که 
در حجهان شدم - برانگیخنگانی آزخدا بر خاسته آند وآیین‌ها ار اند و 
قانونما داد ند اورده اند - همه از مر انس ت که آدمدان این دستور خرد وا 
کار سبه وجدستی تیگ ره از رن و خرسدی بر دارند ۳ 

۳ 2 ۳ 7 ۹ 0 

می و مد: ان ارزوی مش نسست وه رک آدمیان از کها ش‌ 

داز نا دسخمد . می گویم ان از نادانی شماست کش دار های بسما را 


در مغر ود حاداده ید و از او راهی نمی خوا هد آنها را رها کل ۳ 


2 
این نادانی شمارا ب که همشه آدمی را بیای جانوران‌می دز نی جدایی 
سیار روشنی را که در میانست در نمی یایند . این از کون مسرت 
که بسخن بي‌بنیاد این و آن از جا در رفته آن نمی کنید که چشم باز 
کرده نگاهی به بدرآمون خود ساندازید و از خوشن ‏ وکار های خوشتن 
نا ۲ گاهدد . تار بخ را تا چه سیار قرنهابی که آدمیان همه بهم 
دستی زست هی ان آند وکا کش میان ابشان بسباراندگ بوده. درهمین 
ککور ما چه فراوان کاني بودند که همه عمر را ایک از در ماندگانو 
ناتوانان سر مي بردند و هر‌ساله بخشی از دارابی خود را از بر بیحیزان 
جدا هی وود ..هموازه در حستجوی سنوابان تفت که ان بت افذان 
کر بجای کدا کش وزبانکاری هن درننک کار عم بیشی هکل فتند . 
خود واه ۶ رود نان دیدری می خشیدند . تاریخج مشرق براز 
این داستانهاست و ها نمونه هابی سیار نیکی وان بادیده دیده ام و 
فراموش نکرده ام . 
هنوز اع‌روز هم بنیاد زندگی در شرق بدشتر بدستگیری و همدستی 
ات نوک نادان ی که کساني اسها را سنندو به پیروی از کمراهی اف 3 
آن همه نتوین تشرد زندکانی ۴ «رزدان دارند و ۳ نه سخنان خام 
برزسان رانند .و این بدتر که اینان باد بزن بیس کته آتس کشاکش‌را 
میانه آدممان هر چه فروزانترمی گردانند . چون یکی از دستشان بر نمداید 
ناژ ان نمی که از دی باز استند! 
سخن کوتاه کنیم : آدمی اگر از تن و جان با جانوران یکی است 


از روان و خرد از آنها جداست و این سرشت روانی او کم نیروتر ازسرشت 


9 

جانیش تست بلیکه او و و کر خدایی در میان باشد ابر 
سرشت شرفت نش در کنهه و تن و جان را رام خود سازد . نیز از 
این سرشت است که آدعی کف تب آفر بدکان شمان ی روز 

آنجه 5 از نارواسهای جهان شوینهاور و باخثر و نتحه در 
بافته اند مانیز می دانیم و در حای فیدر این گفنه ام که باهمه سامان 
۲ اش در 0 بدیدار است در زندگانی زندگان ( جانوران و 
ادمیان ۳ ( بارة ناساماندها نمابان ی داشد. چدز که هست مامي 3 بم 
آفر بدکارخرد بادمیان بخشیده وچار؛ این تاسامانسارا باو وأگز ارده‌است: 
این خود نوازش بسیار کرانبهایی از آفریدکار است مرآدعیان را که آنان‌را 
بر کی هه مکرشته از کرها وا تا نشارم شیوو اه 

روشنتر بگویم : آفریدکار مار و کژدم و مکس ویشه و کرک و 
پلنکی و روباه و بسیار از و نو ران. ارازنده ات وز ض شرت 
آدمدان أَر و خود خواهی و ی سدارازاین تیباهو تاره 
واه و زان تفای بکمیین سای هی شرا زوا مات وق 
در برابر آنها آدهي را برگز بده و سر دنه آفر یدگان کردانیده و خرد باو 
بخشنده و توانابی داده که برهنمابی آن بجاره اینها کوشد و جهان را 
هد : 

بان ستانت که کین سوه اسان ود را مارن :وکا 
همواریروانه گرداند. وی چراغی‌ددست اه روز روشنابیآن ناهمواری 
های راه را بیدا کذند ق نیازا پم اوق وود تن داست دزن چنین داستانی 


اس راهر‌وان بای رون رف و نالیدن بایدارج آن چراغ ۳ شماسشد 


وه 

و بروشنایی‌آن زاو باسانی دسمانشد و دست بهم‌داده بجار؛ آن ناهمواری 
ها وشمد . 

بش ازاین سخن‌دامنه نمیدهیم . درزمینه آدمی و شناخان سرشت 
او شش از ات ردنکسا می کار یم روشدتردن | کاهی است و 
سیاری از سخدان ما برروی افزن شیاه ات ا سک هي خو اهمد آدمي را 
بشناسند و معن ی گفته های ما را «دانند باید این زمنه را ثيك مندشند و 
بدل سیارند. درباره آیین‌زندگانی و راهنمایهای خردنبز هانا ون های 
مس انوا شرافس بو اش تین وی ان کی باق گر اس 


و نکن ان را بخوانند. 


در پر‌امو نگفتار های پیمان 


ای و مامت هائی که بدمان از فاگیر و رمال و دعا 
نوس و مدجم و امثال اششان‌هی کند جدر تاژه ای نیست عموم الم «دی 
آنوا رامیدانند . م يگو م تفاوت در اینیحاست که دیگ ران می دانند و عمل 
یی کی ول سمان ه‌جه دم رگ دد برروی آن ابستادکي قی. لک 

کته از آنکه سمان خرافات را از روی بك‌اساس عقلی تعیب 
‌‌ ی‌کند وهء‌جون داره دیگران ثست که از 9 ر ملاءت هي کنند ۹ 
خودشان داسحصا را ارو ا #2 ي پردازند از 1 فالگیران د و اي می ماد 
لیکن خودشان مقاله درمو ضوع ۷ نبنی وه شافه شناسی هی نوتاه 

این روبه اغلب دم است که چون کی جاوشان نمي 3 در 


اعمال ناشایست حدی نمی شناسند و چوت. بكي بجلو کیری برخاست 


0 ۷/۹۰ 


این زمان نیز چنین می 3 بند: این ها چیز تازة نیست ماخودمان هم 
می دانستیم. 

در این موضوعها تاه داستن کذا بت نمی 1 باید در ند عمل 
باشیم . با این ترقی علوم که امروز پیش آهده هنوز غالب اشخاص اسیر 
خرافات سکز دولدوز ورجال الغدب هستند.عقیده به‌سعد و تحس ستاره‌ها 
دارند. هنوژعمل باستشاره عی‌کنند. هدوز هقید بغب یکشنبه و چپارشنبه 
هستند . هنوز خمال تفال و تشام را از سر بر ون نکرده اند . هنوز باشد 
خوشفدم و .د قدم هستند . 

شاد خو انشدکان امن بر داشتت‌ها راسیك کر فته و نادیم اعتباو فنگرند 
ول من یکی از اشها را درست باز می کنم ۳0 بدانندگاهي بك‌پندار کوچك 
چه زبان بزرگی را در بردارد . می بینم دختری را بجمال و کمال آراسته 
و با سلیقه و ال و تمیزوشیرین و خوش خاق در کنجی‌از خانه شوهر 
نشتنه و بدریای ع فرو رفته وسرش از ی فکر ره سینه افناده و دم 
بدم از بخت و اقبال خوش هی ناد و چشم‌های گریان دارد. ازآسوی می 
بینم همسال او را در خانه دیگری بي‌شعور و نادان ی سلبقه و اتوانو 
از کال و دانش بدور و از اندشه ور کارت زبان تلخ و با این حال در 
میان خوشی مستغرق .ك می گوبد و دومی خندد مادر و خواهر شوهرش 
نوازشها م يکنند و احتراهها که ارتت 9 این تاو از دراشت ۱:۳ 
برای چه آن کین با آن تلتکامی و این یکی با ابن خوشحای ؟!. 

! گرداستان را دنبال کنيم و از کانشان بهرسیم آن تک راخو اهند 
۵ بد قدم است و این کین را توصیف خواهند کرد خوشقدم هیداشد . 


چرا این چندن است ؟.. چه دلدل فز ای این تیاوت در دست اشیی: ۸18 


۷۰ ۸ صت<ِص«- 
7 سشتر حستجو 1 و دلیل بخواهید خواهید دید یس از عروسی 
آن ال امه فمو و راغ فان شدهو کم عمل کرده‌ولی ی از عروسی 
ای زراعت فا چون سال بارنددگی داشته و خوب وده تخمی ده تخم‌عمل 
"ار که 3 اینکه شوش ی یکی آقای اداره بوده و پس از عروسی بك رتبه 
بالا تری گرفته و شوهس ادن در همالفت رتبه مانده سا در رن غفلی 
مثثظر خدمت شده بااشکه آقا تاحر و کاسب بوده دس از‌روسی آن يکي 
قدری بازارش رونق پیدا کرده مبلغی منافع برده و ابر يکي در اثر 


فراو اني جفس مبلفي‌ضرر کرده 


همین الان می‌د و زنی در نظرم هست که بحه آخری خودشان را 
مثل بت می پرستدد و در اثر این برستش بحه را چنان لوس و بی ترست 
و برآزار دار ود اند که عافوق ان عتصورنیسث و بحه های دیگ رکه هو دب 
و باترست هستند از نظر دورداشته اند و لاغر و تق رورا قت بان چرا 
چنین" رده‌اند ؟!. برای اینکه موقع آمدن آن بدنبا أ کار و «ارش قدری 
رون قگرفته و خانم زر و زدوری بیدا کرده و در ژمان ارم مکی ها ابر 
رونق نبوده. حال باید به که مطلب بی برد و نتیچه گرفت کهآ ان 
موضوع‌باعقل یضار کر اس ۱9 9 در بند عقل باشیم با بدیدانیم 
ناهد زراعت ان عی‌بوط بیلت. نفرتست بلکه .| هزاران اشخاص تماس 
دارد و چذان نیست برای خاطر قدم یکنفر زراعت هزاران نفر را خداوند 
سوزاند با نيك و بدکار يك تاجرويكعضو اداره چه ارتباطی با قدم زن‌و 
او لاد دارد. 

خووو دیده شده بعروسهای بمنوان بد قدم بودن طالا ق داده اند و 


داماد همانی «عاوان دل دم «ودن منفور خانواده ون دنله اند "۳ هم 


۹" ص/_ص 

در نظرم هست زن بی خاره ابره تدای بسا ی بس از چند ماه 
عروسی و شوه داری داماد بمرض حمبه در گذشته و زن بیچاره بیوه 
ماه یه خرلی‌جوان و نجیب عاقله است کسی از او خواستگاری نمی 
بیچاره تا عمر دارد باید زیر دست برادر و خواه و بفصه و اندوه 
کذراننه فا آوهام و خرافات عیکران شود 

این ,مان بان سبار درست انتق. که خرافات از مبان نسرود و 
هی زمان برنگگ نمابان هي ورد تضیا ری ار اسان زا 
بدنم که ۳ معرفتی که اوه ام‌وژی دارند و علل امور طبیعی و حوادث 
دنموی را تاآن انقاژه که معین است می شناسند با بتحال از ضعف نفس 
صرف نظر از خرافات نمی تواتند و چون موقعش می‌رسد ی بيني یکی 
برشتهٌ دبگری از خرافات تقید دارد . و ادن عجدب رد فراع وی 
خود جات علمی نیز همه می 0 از قسل ا تیه فلان در فسور چنین 
2 و فلان دکتر چنان نوشته و چون در حرآید دقیق شوم خواهیم درد 
هر زمان تجدید مطلع دبگری از این خرافات می نمایند . بکروز ازخواب 
نگ نادرم هن بان ناقص نز از دهان کس هر آن باه 
در آمده بر شعه ای ی کشند . مکزعان کت مفی را دستاو یز گرفته‌همان 
بمانات مدرك 1۳ قدما داشته اند تجدید می کششد. 

جاره همه اشها آنس تکه مك عشعده رای مطایق علم وعقل درباره 
جهان وعلل ومیادی حوادث و اتفاقات در دلها تقاف سر دق ار ول ود 
بر بشاني ازعقابد مرتفع رد و همانا بوسیاه این طراق اس تکه شخکرن اس 
و رهش ریا و مه وا ای ام کل بیان لش گنه وا 


طرق مختلفه که پیش گر فته د۵ تمهید بات‌شادی ۳ عفیده و ادمان حجد بت 


۹ 
ی کاد اشخاصی‌مطراتآین فسل <ر افات ر اسپل ل ی آنگارند ولی‌تطورنکه 
ی زس ۳ ۰ ۲ 
وج دادیم 8 درست دات شود #ضر اب همه از ان تو امد یی شودو 


5 
ایتتض با دد از ۳ ان باشف دا دعصد دیمان همراه باشیم و ی رشه ات 


ها وشش کم ۱ 


مححعد مللث نژاد 


با اند یفه های هن 
۳ 

از آنجه درشماره‌سایق نو شلم بارة خوانندگان تصور کرده‌اندمقصود 
۳ ۳ از بیمان بو ده و این تصور بکلی خطا اد زیر ا در حالنکه 
دبمان از ۱ ي مدذمت ی او سد جه موقع آنکه من از آن تمد 4 
بردازم من مقصو دم شرح مطالب بسمان ات 2 ۳ خواهم انداره اهمت 
و حق.قت آن را مکشوف گردانم و ه رکاه اشخاصی‌باین هم ابراد دارند 
بایقا کش عسب در خود ابغان است و همانا غرض و سگ بر ده در دیده 

دصرت اتتات فرو هاشعه است ۰ بر حال چنانحه در شمارة گذشته موطوعی 
۱ را ازمطالب دمم ان ای کز دو حواشی از خود در آن افزودم در لین شماره 
نز مان شوه را دنبال می کننم و ی خواهم ان دفعه توجهی بگفتار 
5 های هینا مه در رنه اخلاق بیشدازم. ار چه بدمان‌دراین ز هه چندان 
داش نر فنه و تشها از امسال ان بان درداخنه و هدوز مقصو د اصلی ۳ 
که عبارت از تفصیل و شرح اخالاق عالیه است انیوام نداده لک عقدماتی 


۳ 1 کون در این زمنه ط ی کرده خود موضوع خاصی هی 


هه 

سختی کار بیمان در این حاست ۳ اغلب موارد مخالف عقاید 
عمومی می ب‌اشد و بديهي ام و وضع مشکلانی پیش می. آوزد. زیر | 
مر‌دم باحال خود خواهی که دارند غالا از شنمدن سیفن موافق عقدده 
خود آشفته می کردند و همیشه ی خواهند هی سخن مهمی از دهان ابشان 
در 1 و نام آنان شهرت داد چنین اشخاص کی طاقت شنیدن مخالف 
عقيدةٌ خود دارند ؟! ادن را خود من نیز بمحك امتحان کشدم و با یدم‌ان 
هم و هستمکه بکدسته از م‌دم چون يك مطلب مهمي را از زبان کسی 
ی شنوند نه تنهابه تصدیق مب‌ادرت نمی تن و ممنونت نشان نمي 
دهند از درون دل که کنه هم بیدا وکا اک ز توانند از 
فش ماه تزا رن ات اک تفت ابر کروی انتهی که بتقه و 
مطالب و گفتگو ها را فقط از برای خود نمائی طالب هستند و 71 
در جسنجویحقیقت نمی‌باشند واشست همینکه اند خایی درکار خودنمائی 
شاهنه ما نت دل ار زکه من قو رش ماستکه کسیبه‌تخطنه آنان 
قام کند و «کلی میدان‌را بر آنان تنکی؟ داندکه‌آن‌و قت کار شصوعت و عناد 
خواهد کشدد 1 چنانحه درمقاله سایق مه رکذ نم پیم‌ان نمز از هر خود 
تکیه ۳ یار محکمی دارد و آن دلیلیای روشن عقا ملی ای ات له همشه 
ترا مطالب خود دار .کف .در موضوع اخلاق هم یمان راه مخالف 
عموم راییش گرفته و نکاتی را عنوان هي ی عدوان بافته و 
نات یرفن انا اغای ‏ تا او کنو ابر 

تتو نهر ابرم کرگه هر توت و کی کی ان اغلاق 


هي کرد و ان و کار ۳ ۳۱ مفدی هی دانست گذشته از نو سشخده 


2 

و گوبنده هرکس از هرطبقه بکرشته بیانات اخلاقی را در حفظ داشت و 

در ضمن تکلم آنها را بکار میبره و کمثر کی برای موعظه شروطی قایل 

بود و چون پیمان نظر خود را بیان کرده برای گفتکو از اخالاق ترندب 
۳ شروطي میگذارد 

اش از کین شاف ید9 املی شا اسخیو ار شوش دی 

میدان را براشان زگ هی سازد و در آين جا ات که کار مقاو مت م 


یه 


۳ فقته ۸ کفتان های پیمان را می خوانیم کون می شو م 
بیان آن‌را پذیريم. من تصدیق می کنم‌گذشتن از عقیده چندین سالٌ خود 
. و ببروی از نظر شخص دیگری کمال صموت را دارد وی ای انس زا 
شاسته است که انسان از دلائل روشن عقلی چذم توشی: کت وش ای 
و نادانی بافخاری دهد ؟! این نقص ۳ تست که سائقه خود خواهی از 
بگرشته مطالب مهم عایی که هو جب توسعة نظر و تهذیب عقل او تواندنود 
چشم موشنده دارد ؟ ! باری بیان در این موضوع تکانی را مکشوف مندارد 
که هم مهم و هم دقیق است و من مي خواهم یکی از آنها را مورد بحث 
قرار داده در بدرامون آن سخنهالی برأنم 
تسان فی کوترا کر کشکو از اخلای را آزاد بکز اریز هشن 
موافق مدل و طبدعت خود خالی را ستوده و خصالی را ناستوده معرفی 
می نعابد چنانجه مك مردیکه ان و سست نهاد است‌آنرا بی‌ندازی ازحهان 
با استغفای طبع نام نهاده حمله های اخلاقی درست رن دنه و عموم را 
بان دعوت می‌نماید. ازطرف دیگر یکمردی که‌حریص است آن را 5 شبن 


و حدت موسوم ساره ادن نیز حمله های اخلاقی .دیگر پدید میآورد. 


و 
همحنین در نظایر اینها که حِِ اخللاق خود را ترا نیك و بد 
قرار دهد و از این جا تمیز از همان برخیزد. 

و که اس تکه بیمان‌عنو ان نموده ومن می‌خواهم از خوانندگان 
متصفقانه وا[ تملیم آبااین حققت رست ۳ ما 9 در میحاو رات روزانه 
مردم دوقت نمائيم خواهیم دبددر هرساعتی بان حقیقت و اضح روبرو هستیم 
و ه رکسی از ما آنجه و 3 در طبیعت خود دار د و خوش نس یت رت 
خلق عا ۳ هی کرد و «رروی همان اخالاق طبيعي خودش است 3 در 


فا 5 


دار مردم قداوت می نماید ابست وک تنها خود را نمونة 


حسن اخلاق می شذاسد ودیگران را تخطئه ی کلم ار هتساشن 
غو رنمائیم همین رفتا را رده اند وهرمولنی دلخواه خودرا قاعدة اخلاقی 
قر ار داده است ناآنجا که هآ با تنبلی وسکاری و مفتخواری را 
ننک ونان عمل شناضه آندو ترضیقها از ان ترشته اندی مهار و داد.و 
و زر او مکوهشی. رفه ضا | کون ان ان رت ترا سین 
نموده و شاهد و مثال فراوان ذکر کرده من بهمین اندازه قناعت نموده 
مرو دیگری می پردازم . 

من‌می خواهم پپرسم اساسا گفتگوکردن از اخلاق ستوده واصیحت 
ترفن تهرقغ اتراعم عضست ۸۳ ۹ اخلاق ستو ده چیزه‌ای واضحی است 
که هی‌کسی عی تواند آن را درك کند دبکرچه احتیاجی بانکه گفتگو از 
آنها بشود ؟.. چرا مردم را آژاد نگذاريم که هی‌شخصی خودش آنها را پیدا 
هک بگوییم ! اخلاق سنوده چیز های روشنی نیست وباسانی 


در نمی شود در او وا ناچاریم بان بدمان را بذیر فنه تصدریق ی 


سم هو 
فابل شویم ۰ عفات س‌دم در داره 6 حدیست که بشرح نماد و می‌تو ان 
یا »عنی اخلاق را در نظر ندارند و از کرک ی 
طالت تمه ناستند و بخو دانه باعء‌الی مبادرت ی تن ۰ عن بارها هی‌بدم 
حوانان نوسال دم از تعلیم اخللاق می زنند و حملاتی را که از اشجا و 
آنتدا ۳ ترفته اند طوطی و ۳ 9 در ی اشد. ۰ هی بیم ا وف و بن اشخاص 
توصدف از خصال خود عی نمشد . هی شیم بعض شعر ا مشت و ده هی 


ح‌. و 
کون که اشعار اخلاقی بنظم ون ازد . بي مرالغه هیجیکی 


از اسها 
از روی هرت نست و از نوا تحصیلل تسجه عمل نمی اد 

ک ازروی صءرت راشد اول با بدبينيم نيا و ند جست و بر چهر ای 
ی ی 


را سو ده بعصو را ناستو ده‌عی شناسیم و انا کف ام تشر ای لدافت داردتدو بخ 


کتات در این دات بکند و دس از آنکه ا 9 بدست و و نس و ید را 
از رودی دلایل و مدار گ شداختیم آن زمان هم دا ید دش از هرکاری میت 
خصال خود د‌ پردازم و سال ۳۹ در ادن راه زحمت ۳ ر داضت و شن هموار 
یر 
گردانيم. 

مثالش طدات و تمدرسمی است ‏ اولا آرا مک ن‌ است ی که ما طبات و 
دسئور های تشدرستی را آزاد بگذاریم که و رآنجه بذهنش می رسد 
بمردم دستور دهد ؟1. هی است که چندن امر‌ی باعقل و تعجر به درست 
نمی 3 و در جهت است که امروز در تمام دام و مو ضو را 
محدود باهلش وا رد انیده اند ۳ در صور 0 مه ۳ بکر شمه دسنورهای 


مشرد طبی بدسم آورد وط ردق تندرستي‌را : 9 رفت آیا زد ات کت فبل 


هو 
از دیگران آنها ۳ در خوشتن بکار هی ندد و شضعحت و سالامت خودسهی 
7 کند ؟۱. 

۳9 اغلب اشخاص از وه قضاوت فکری محروم هستند وتلها 
دوه شان در سخذر افی اس و اشست هی موضوعی ۳ 3 ۳ در زان 
دارند ‌ هن ین ۹ بلث شیاغت ور اش بات 1 رک مور است اذعان 
تمادد که ما از حقیقت بسیار دور افتاده ایم واساس را یکلی از دست داده‌ايم 
و هیحکاری را از بو این تسه نمی کنیم 

و جون مقصو دمن تعلایسس مطالت مهنامه است انشییت ددورارفته 
بعوضوع خود بر هی کردم : افو تر تیب که هس‌شخصی از اتقارق کفگره 
تما دد مصر ات محسوسی را در برداردو ی از آنها (چنانکه بیمان باد آوری 
کیده) سماذات معذافض است 4 از گذشتکان سر زده و باعث نوش اذعان 
فده شنت ۰ 

مقصو د ایس تکه در مه انکه هرشخصی خود و ازاخلاق 
و عوعظه سرائی آزاد دانته 7 دسئور های متناقصی و حود بیدا 


؟ 


رده . بارة خواهند گشت زبان آنبا سینت ؟ ۳ ۰ ماهس 9 1 که موافق 

مصاحت بافنیم اجرا می کندم و آنحه موافق نود رد ی 5 سمیم. ی یمان 

که ف دیگری بکنته های علاو ه نموده مك رشنه مطراتی را از تذافض 

و های ههد هدر ِ قشه تاش می‌آورد ۷ عمارتم‌ای خود همنا مه و 
ی اورم . 

# چون در نوده ستخنان براکنده فراوان کردید مر دم گج‌شده بپیچ.كت 

یتک و بو ژه هس گاه سذدنان اخشیج هم باشد که شدو ده را دو رو بار 

می‌آورد که بهرکجا سودش بود این را بکار ی بندد ودر جای دیگرآن را » 

ممان قق. کت نان کمتکن از اخلاق سنو ده و ناسئو ده از روی 


ره 


اساس استواری داشد که تشافض از آن در تباید و مدالغه در عیشت بکوهتن 
بکار نرودو این بات که رو ي‌يك خلة ی را که خودش دارد بنیکی 
توافت کشهاو آنجه ندارد مذمت نماید . میگوید : کسکه راهنمای 
مردم هی گنه و اخلاق ستوده ناد مددهد "1 ی دیگران خود او 
رکه هایش عمل کند 9 نه نه تنها موثر نمی افتد ضذرر نیز از آن تولید 

ی شود .زرا وقنیکه دم دید ند بل کی تعرخم موعظه هن کر وم 
خودش آن را کار نمی بندد ذهنی‌ایشان می شود که موعظه و نصیحت 
فقط برای گفتن است و برای عمل ندست ونتیجه این می شود که فردفرد 
ایشان نیز از همان شدوه را تبعبت می کنند. باینمعنی عموم‌ایشان بکرشته 
مطالت را داد می گیرند که در انا و شا رتفا ایدا خودشان تر تمس 
اثری بانپا ندهند . شئوندگان اشان هم حز آن طربقی را 3 و گِ 
موضوع عمو هت بیدا هي ود ۷ 

این حقدقت را نیز می توان درمدان دم محسوس بافت هزاران 

اشخاص رامی توان ۲ ره که نصایح و جملاتی را بعربی وفارسی و با 

«زدانهای دیگرت در حفط دارند و کی را بکار ه ی‌نندند اساسا آاگ 
قلب این اشخاص را بشکافیم[ نها را از برای عمل ۳ تصور نمی نمایند 
و ه وگ ز درصدد آن ندستاد . 

ام‌بست محصسوس شما یکدستوری در باب تندرستی از طبیبی می 

شنوید با لطیع فانل می‌شوید بان مو اظت نموده نکار: ندید لک نهذ از 
چندی از طدیت دیگر طا ان | می شنوید و چون نمی دانید کدام یکی 
درست تراست متحیر می ماشیددو که آن می شو د که سست شده بپیچ 


کی ول ی کنیا این رفدار ۳ دیش ی گیگ که در ه رجا که‌صرفه 


باراحت خود را در عمل ورن بمکی از آن دستور هارا بافتید عمل می 
۱ ی ۳ هي کنم : همین حال در بان معاشر ین خود مب مشهود 
امترت و با این همه وفور صایح و مواعظ از نی ۸ اخلاق ستوده 
بسیار کم بافته هیشود ؟۱ اک درست عورنمادد هرشخصی هرقدر با آین‌قسیل 
کتاب ها انی بیشتر دارد از اخالاق عالیه بپره اش کمتر است . 

اقق کنر از فا بای قط تیاه اش ه ان ره ار عزه 
هی کات صبختت. ار امقترر ات هی لته اعلین عطا لب فرا تدای شین 
ای و شاب تن با می گذارد ولیکن بفتا حون غور 


ی دند کرک بی ار 


عادی ات «صو رت دبگری نمو ده شده ترعکن مطالت دممان ظر جند ۳ 


جی ۵ | در لگ هی ۳ و هی دزد همان مطالب 


انسان بانها بیشتر مي‌شود تشز آخامن وافف‌آز هی کرده واشتو ار آسباش 
ی ترمی‌فهمد . ابن را بخاطران هی نو .سم ک خر انندگان در همین 
زمدشه سشتر دقت نماد ما 5 ۳9 خواهان اخلاق عالیه هستام باید 
1 را ازراهش تقسات او با دان تب‌اشیم این نکانی که سمان 
شرح عیدهد 5 یس بابد بی تیداش هس ق ی یت از اناد 
فمر وک بو دای هی کاب فرست مسق نا یار ادها را تخت انم که راهم 
علاوء می‌کنم که غالبا اسان مطلبی را که می خواند نمی تواند آثرا در 
دل خود جا دهدو بسدارت اخری آن را قبول‌کند ولی شش رکه ممءیخو | هد 
قلم دست گر د و ار اف ان که کرش کف م کم هي بیند همان مطلب 
صحیح بوده و از صدد ایراد افتاده آن را می‌پذیرد . در بارة پیمان نیز 
اتخاضکه آن زانهم ی‌تو اند در ندیاین طر بق عم ۰۰« 


در بافته اذعان هی ۳ اد و ۳ می و اندد نظ ر خود وا بر شعه 4 تکارشن بککشد 


که بهر حال سو دمند می ۳ «حمد ساض ۳ د‌ 


سیسم 


لاد «خش ازاد 


شماره هشیم سال‌چهارم 


ید 


بح و2 حص 


۰ 


ی تما ۳۳ 


مه ه 
2 
همیشه این در را باز خواهیم داشت تا پرسشهایی که 
مشود پاسخ دهیم بابضوانند گان و اگزادیم باسخ دهند 
قاتا کید 

کزستیي ۰ 

۱- وحه شمه امو از بچرست 0 آ بن اسامی اهواز هوژه > حوز 
ارتباطی هست ؟ 

۲ از کسی شنبدم بسوند های تفضیلی یشتر از سه بوده است شین 
قرار تر » ترین » است و این مثل را نیز دلیل میآورد به بهتر * بهترین 
بیست ( بپست بعداً بیشت شده است ) و مه » میتر ومپست ( مهست بدا 
مپستی شده است) 1 این گفته اصلی دارد ؟ 

اهواز - ستوان ششهگر 
وت 3 
۰ جح 

۱ در این باره دار نده یمان را نگارشی هس تکه دهسال بش دره‌هنامه 
« آینده » چاپ بافته و اننك کوتاهشده آنرا در اینجا می آوریم : 

در فرنهای نخستین اسلای خوزستان‌را « اهواز » نامیدندی . باقوت 

سوت ۳ 6 بت 
دربارة آن چنین می نکارد : « جبع هوز است وآن دراصل حوز بود چون 


فارسیان آنرا بکار بردند دیگرگونه اش گرداندند چنانکه خود حوز از مان 


۹/۹ 


رفت . زیرا در فارسی حاء نباشد و در هن کام هک ان حرف اشد فارسیان 
او هی و فافته . چنانکه حسن را « هسن » و مچند را « مهرد > 
گویند سپس بار دیگر نازیان آن نام را از فارسی گرفتند و به پبروی از 
اشان « اهواز » گفتند ین اهواز نام عرستکه در زمان اسلام به آن 
سرزمین داده شده و در زمان خود ايرانان نام آن خوزستان بود » 

این ۰ کفته‌های. شود.. تافرن. المع فراوه انار آفواق دس خافوت از 
گفته توزی نام چنین می آورد که اهواز نخست < اخواز » بود مردم عربی 
دانده ظ "آفواز »6 کنتد.: 

لین کگفته ها هی‌دو بسابه است . آنکه گنه تافو تست ی رو داده‌که 
عرب با کلمه عربی را ه بروی از فارسی زبانان فنگر کة ادا و تا 
انوا ههد انش امن جر ان وقارراا و6 وت م6 و تدیگ 
فات انشا کته که اقوار 4 مت« راز *بزده سس جرا نقانی, از 
این یکی در نوشته باشعری باز نمانده است ۶؛ 

اما گفته توزی : آگر اهواز نحست «اخواز» بوده خود این کلمه‌هربی 
است و قاعدةٌ عرب جمع بسته شده دیگر عربی گردانندن و اهواز تن چه 
باییستی 6 1 , 

اینگونه گفته ها در کتابهای پیشین فراوانست و ارزشی در بازاردانش 
ندارد ۰ لیکن این گفته ها را از باقوت و توزی لیا-ترینج و جترال سایکس 
(از شرقشناسان اگلیس) و کسان دیگری از ارویایان گرفته وباهم درآمیخته 
و چیز هایی نز از اندیثه خود برآنپا افزوده اند و کرشته سخنانی نوشته 
اند که شاید سنک راء فهمها گردد . اینست ناگزيريم بیایکی آنها رابازنايم 

لی استرینح مینویسد : خوز نام مردم خوزستانست آن را «حوز» و 
«هوز» نز گفتندی . تازیان (هوز)را جبع بستند اهوازشد شهر حکمرآن‌نشین 
آنجارا « سوق الاهواز » نامیدندیکه بازار هوزبان باشد ۰ سپس برای‌کوتاهی 


سوق را درز انداختاد ۰ سیس ی توا حوژه نیز کوچك شده همان نام 
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جوز است » 

میخواهد چنین بگویدکه سه نام اهواز وخوزستان وحویزه باهم یوستگی 
دارد . شاید پرسش شما نز از انجا برخاسته باشد . 

لیکن این بندار درست نیست . آنچه ما ۲ گاهی داريم ایشت که اهواز 
همان کله استکه در نوشته سنگی بشتونخ. شکل < اوواعا 6 امد است. رو 
كت نام فارسی باستائیست برای آن سرزمین و صد ها سال یش از آنکه 
پای "ازیان ایران برسد این تام بوده و بکار می رفته است. . 

در باره «خوز» ماچنین عی بنداریم که همان کله است که در کتاب 
های استرابون و دیگران از او تکار ارخ استان «کوسی » خو انده شده و نم 
تيره ازکوه شیتان آن پرامونها بوده . 

اینان مردی جنگجو و دلیر بوده اند و شاید در زمان اشکانیان است 
نان هرهش مارا ضه از ی ی رم سم اعان خوزستان: انم 
گردیده است 

اما حوز ما تاآغاز فرن چهارم نشانی از آن ام در کتایبا ندیده ايم 
و بگفته بافوت دیس بن عفیف آت را ناد هاده است که این شود دلیل 
دیگر است که از رشه عریی می | ید ۱ 

اشت آنچه در باره این سه_ نام مای‌دا يم و ان دوی این گفته آنپا 
هریکی از ریثه دیگر می‌آید و بهم پیوستگی ندارد . 

۲ راست است «ست» در فارسی بوده چنا نکه مااز آن کله های 
هپست و بهست و نخست و نرست را دارم : 

موس .۵ سدار بکار رف . بهست همانست که « هت > گفته میشود. 
سین را درشال شین ی آوردند و چون زردشت از شمال برخاسته و بپشت 
از کله های اوست با شین بشقر شناخته گردیده . نعست بمعنی پشتر ین 


است . نقو با نخ یاه بعنی پیش بوده ۰ (چنانکه نها درشوشتری از همان 


و ات 


ریشه است) ازست بانزدست در کتابپای پپلوی بکار رفته از کلمه «نزد» و 
همانس تکه در انگلیس ا آ مشود . 

ول باید داست «ست» بحای « رین » ام‌وزه بوده است و صفت 
مه با تام و 
تایگام دیگری باشد ‏ . 
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فرسشی : 

۱- مایعات و جمادات‌که قازی کلبه جاممی است اوفل برای ام آبها 
و مانند آن و دومی برای برای تمام سنگک ها ومانند آنپا در سخن ونگارش 
میآید بفارسی بجای آنها چه باید نوشت وگفت. 

۲ ورق و اوراق و صفحه و صفعات که پیشتر در کتاب و کاغذ 
و سای چیزها مانند آن در سخن و ازشن می آید تدای آها بفارسی چه 
باید توشت . 

از اهواز غلامعسین حبدری 

پاسخ : 

۱- بجای مایعات و جمادات در زبان نوده چیز روشنی نست . گاهی 
مایم را «روان» و جاد را «سخت» میخوانند وی این اندازه س یست . 
بای بجای آنپا کلمه "هایی پدید آورد و امگزاری کرد و چون این کلمه ها 
پشتر در دانش (علوم) بکار میرود باید نامگزاری را دانشمندان بکنند . مأ 
چنین میدانیم بجای آنپا کله های « کداخته » و«سته» باکله های آب‌وار 
و متکوان مبتوان آورد . ول نمخواهيم این نامگزاری ۳ کرده باشیم . 

۲ «ورن» در عربی بعنی بر است و اینکه کاغذ را ورق‌یغوانند 
از پهر مانندگی آن ببرکک مباشد . در فارسی نز کله برگ را در کاغذمم 
پکار می برده اند و اکنون نیز بآسانی میتوان بکار برد ۰ «صفحه» هم روی 


است و متوان در فار سی «روی» را بحای آن نپاد ۰ 


رت 

در کون ماهتا هناخ که فارسی آن رواج داشته است و 
هبات را ریی ترجه نموده و کلمه عربی را روان 8 اند . چنانکه 
«ر» را ميدانیم چنین بوده فارسی زبانان هنوزهم میگویند : از این در واز 
آن درکنتگو کرديم . يك کتابی » پهلوی دردست ماست (فرهنگت مهلوبك) 
که بچندین در بش مشود و در هی دری گفتگو از زمینه دیگری مشود . 
در فارسی رواح بافته بجای آن کلمه 


سس چجون بکار بردن کلمه های ۶ربی 


« باب » را آورده اند و کتایها را نبز باب هابخش کرده‌اند . همین حالرا 
دارد کلمه های ۳-3 و جستار که بجای آنپا مقاله و هیبعت را رت 

ام هو ان ان فراع هروه شیک ی بحای مك کل فارسی 
کلية عربی بکار برد ۰ ماچون تاریخ سلطان محمود غزنوی را در کتاب این 
اثیر ميخوانیم می نیم یکی از نزدیکان اورا «علی خویثاوند» مینامد و می 
گوید چون خویش محود بود بااین نام خوانده ميشد . وی چون بکتاب یهقی 
نکاه هکنيم هی بینیم او را در هه جا «علی قرب» مینامند . از اینگوه فراوان 


بو ده است 
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این تمی رکه میگویند ( از صد سال باینطرف ) گویا از زبانهای اروپایی 
بفارسی سرایت کرده . شما که از کلمات عربی اجتناب میکنید با بجای آن چه 
بنظرتان میرسد . تبریز س, 

باسخ : 

آن معنی‌که میگوید درخود فارسی بوده. اینگونه معنیها چیزی نیس تکه 
که در بکزبانی باشد و در دگری نباشد . در فارسی آنرا باکلمه_باز می‌فهماندند: 
«از صد سال باز . .. ازسه روز باز .۰ . از پریروز باز» . هنوز عبارت «از 
در باز ۰۰ .» ازمیان نرفته است . ما نیز این‌کلمه را بکار ی بریم. این نمونه 
بیکارکی و درماندگی زبانستکه خود مردم زبان نمیدانند چه بکتند ورامم‌ای‌آنرا 


از دست داده اند , 


دز پرامون تاریخ 
۲ 

تاانجا گفتگو از تاریخ از دیده خواست (قصد) تاز بختگان بود وا کنون 
چند سغنی از شیوه تاریخ نگاری و شرطهای تاربخنگار هیرانیم * اجست‌باید 
داشگ ام زا شک + قوانت داست ای وان که وق فده رش بطرشن . کفیه ۵ 
این خود جربزه است که همه کس آن را ندارد . سارند آنانکه نع( 
وا «دته ند و فان با درشان. واشته: اند باانیه غ گاه بیرسیم داستان‌آن 
را نتوانند باز 1 بأنکه وا . لب سدارند آن کسانیکه چون 
داتفانی وا رنه آن. و1 از واه رورم شرب ور وود کر مان نهنت: 

داستان در اد آدمی‌توده وار است و چون وه انا ان شوه وگفاده 
9 و برشته سخن کند چه سا خرماند. ز راه را گم کند که مبخر اهد 
تاریخ نگارد باید همیشه خود را باید و هوشیار این باشد که داستان را از 
راهش بیرون برد و رون دیگری بان ندهد . 

او راوس روز بند راستگویی باشد و تاریخ را ازاین 
راه دنبال کند . نیگویم او را هیچ خواستی در میان نباشد و تنها سرودن 
داستان سنده کند . چنین چیزی شدنست .۰ تاریهی که از اترو گرد آورده 
خوق. ستار. ات در میاه دای با کری آست 5 نان خرچ خواستی 
داشته باشد و از بهر آن رنج نکآشتن را بخود هموار سازد . چیزنکه هست 
باید تقو ان خزاست غود .ور لد راستگوبی و دادگری باشد و ادرستی 
نماد 

بیند پلوتارخ یکی از تاریعنگاران باستانست و کناب او بسبار ارج 


دارد . او تاریخ را از بپر این نوشته که شرفت توده خود بونان رانشان 


ماو وا 


دهد و ارج مر‌دان تارخی ارم توهه را بان ات وم شین مبانه آنان باصردان 
تاریخی روم بکار زند . چیزی که هست در این راه در بند راستی است . 
بهوده یکی را سنوده و دیگری را تمی‌تکوهد . هميشه بخویهای باکزه وکردار 
۳ رفتار ستوده کسان ارج می‌گزارد و در ایت باره جدایی میانه پونانی و 
رومی وایرانی نیگزارد . در تکوهشی که از آلودگها و یستیها و بدرفتاریبا 
میکند هم میهنان خود را برکنار نیکند . بزرک و کوچك و توانا و اتوان 
همه را بیکدیده هی بند . ستاشها و کوهشهای بجایی که اینمرد از اردشیر 
بهمن بادشاه هخامنشی آورده ستررن نوه درستکاری است . زیرا اردشبر 
که یادشاه ایران و دشن بونان شرده میشده و یلوتارخ خرده گربهایی در 
چندجا برو کرده بااینهمه چون داستان لشکرکشی او را برسر قادوشانل(تالشان 
آورده. تچتبرن.. میکوید. ۱ 

«اردشیر در این سفر پپبه نشان داد که ترسویی و پستی از تن‌آسانی 
و زندگانی پرشکوه بر نخبزد (چنانگه بسیاری چنین بنداشته اند ) بلکه تر سویی 
و پستی از فرومایگی و نادانی برخیزد . زیرا اردشیر با آنکه رخت شاهانه 
در برداشت و سرایای تن او بازرینه ابزار آراسته بود ۰ ۰ ۰ بااشهمه آراشیا 
و بان وان بادهاهی کداشت کر یرو کوش .ای از ,دطران یس 
نیماند و هیثه ترکش از کر آویخته و سبر بدوش گرفته باپای پیاده در 
پشایش ساهیان در آن فرازها و نشیب‌ها راه میبیمود و اسب را نز رها 
ساخته ود. ۰ ۰» 

در زبان فارسی نزديك باين تاریخ یهتی و عالم آرای عباسی را توان 
شمرد الرچه جدابها بایکدیگر دارند و اینپا پای آن تمیر سند ‏ . بپقی تاریخ 
خاندان غزنوی را می ۳ و برانستکه آن خاندان را بزرگی و نیکی‌ستاید 
وکار های پرار جع سلطان محمود و پسرش مسمود و دیگران را باز نماید و 
این خود خواستی است ۰ لکن در این راه بدروغ نیگراید وگزافه نمبافد و 


پرده از روی بدپپای آن پادشاهان نیکشد و بی‌آزری بادثمنان آن خاندان 


چم 
روانسث.ارد . چاللوسی نمیگند . داستان حسنكك وزیر ساطان مود راک نکاشته 
و با آنکه حسنك بخشم سلطان مسود گرفتار شده و پافرمان او بدار رفت 
به‌قی داستان او را سار دادگ اه ی ویروای تاخوشنودی بازماند کان 
مسعود را نسکند رو و دادگری این صرد نواند بود . 

عالم آرا را اسکندر پيك بنام شاه عباس نوشته و بیش از همه این را 
فعوات ککان :های ازج ادشاهان -صفوی.. فد غاه,غاش را -رشه بمارشن 
کرو ان .خانداارا سات؛ و شاه-خاص را ازتقویفتن. خرشنود اند راد 
چشم بغششها از آن پادشاه میداشته است با اینیمه در هیچ جا رشته راستگویی 
را از دست نی‌هلد وگزانگویی نبکند وچیزی‌را پوشیده نمیدارد و,‌دشمنان‌آن 
خاندان بی‌آزری روا سشمارد . هر گاه درجابی کاری را استوده داند و نمی 
تو اند آز ادانه تطوشتن بردازد باری اخوشنودی خودرا نثان عیدهد . 

در پرابر اینها هستند تاریخ تکاراتی. کی بابلوسی اور ستانشگری 
خواست دیگری نداشته اند و در بشد راست و درو نبوده اند یکی ازآنا 
شرف‌الدین علی بزدیست دیگری اسخ التواریخ است - دیگری مطلم السعدیت 
است . اینپا را برای نموه نام میرم مانند آنها فراوان میباشد علی بزدی و 
دیگر نگار ندگان تاریخ تمور روی مر‌دی‌را سیاه کرده اند و در سراف کیتانت 
های شود از این شبوه برکنار نبوده اندکه به‌خونخوارهای تیمور وساهکاری 
های او رخت نکوکاری پوشانند و چنان نامرد بدین خداناشناس را کرد 
دندار و خداشناس بشناسانند ون را که مور با ینغ یداد خون مبر شته 
اسان نز بازیان زشیا وسائکه : کی .۷ گنای اسان وا شواند. ردزازش 
ها انتان. باربکه. نشود: با شندن. او عون افاره ستی. وی‌آزوی ۲ نان وا 
تخواهد درافت . 

ناسخ التواریخ را هس کس خواده است مداند نوسنده آن چه درو غ 
هایی نوشته و چه‌گزافه ها قالب زده وچه چاپلوسیپا از خود نوده است. 


رویپمرفته_بایدگفت اینان‌اندیشه تاریخ نگاری نداشته وجزدریی ستایشگری 


وموت 


و چاپلوسی نوده اند اینست بکتابهای ایشان نام تاریخ نتوان داد . کسانی از 
8 ان کته گاهی ی کشت بای وف وهای ی 
سرایند عی خواستند تاني بخورند . اینها همه ادرسصت است 0 تاخوشتت 
پست نباشد دیگری او را به پستی اگزیر نمازد ۰ از برای نان خوردن نیز 
راهپبای دیگر فراوانست . اینان می توانستند همچون بپقی و اسکندر بك 
باشند و در ثاریخ کته او وب رام ی و و رآ 
نمی توالتند: تخاموشی زان : 

نکر شته ذیگر این گرفتاری را داشته اند که نيك و بد ازهم باز نی 
شناخته‌اند و روا و ارواجدا نسگرفته‌اند ازیککه گفتکو منموده‌اند ازیکسو بدترین 
کارهایی‌ازاو می نگاشته اند و از سوی دیگری اورا بنيکی یاد مي کرده اند . 

در این باره بهترین مثل از ععاد کاتب اسپپانی سرزده که در تاریخ 
خود در اره سلعوفان از نکسو ستیگرها و برادر کشها و سیاهکاربهای‌آنان 
را بکايك می نکارد و از سوی دیگری ستایشها از دینداری و داد گری و 
هیاس وراج 

داستانهاییکه او از سنجر باد نوده در خور آنست که هی‌کسی ازوی 
و نام وی بزاری جوید و او را همواره بانفرین اد کند باانیمه ستاشهای 
فراوانی فزهنان. کاب او ستحر و ور و نک او وفته کته اشت.: 

شرط 5 کار شنکاز که باکز بان باشد وکنه های اسز) بکار 
برد . نمی گویم ۰ از بدان نکوهش ننوسد و از ستمگران یزاری نشان‌ندهد 
ور لازشها خرده نگیرد . چدن چیزی درست ناید و راء سغنرانی رابروی 
تار بخنگار بسته می دارد ۰ مادر نوشتن تاریخ مشروطه می بیئیم کسانی چشم 
دارند از بدیهای ایذان وخویشاوندانتان چشم بوشی‌شود ویا ار باد کرده مبشود 
هیچکونه عبارت تکوهش آمیزی بکار نرود . آن بر کناری فلز بطرفی ) که 
در باره ار تکار شنده اند این می شناسند . لیکن این سچاست . نار شتکار 


چون مبخواهد ستمگری يا دظلبازی يا پدرفتاری يك کسی را بنگارد ناگزیر جمله 


تا ها ایند 
همای وه امز میان ماد از آنسوی ار وکا این دراه را چش 
تگیرد از تاریخ. او سود چندانی بدست نیاید و آن تتیجه‌ها که از برای‌تاریخ 
خواندن: شرده ایم پدا نشود . 

چتزرکه هست ناد هسگز جله‌های ناشاست بکار برد وئلمه‌های ناس 


ورد . این کار را ۳ در برون از ابران و اند و ماکتابهای 


زا 


اشان را در وست دارم و هی ؛ مک از خواندن آن نار بخپا تاچه انداژه 
وتو ر میخوم و تقد حان اپ | را ردان مغر هنگک و فروماه ی شناسیم 0 

. گاهی یز تاریخ نگ ران زبان شانت بکار برند و چوت زیونی و 
ی ۳ ۳ برشنه 1 رش ند بشت سر‌ان زبان تر اوقت از کنند و 
شادیها از خرد نماد .این خود بد ترین نادانیست و جز از رستی برنخیزد . 


ان عقین 
یکدسته که افتادند اگر هم بد نوده اند باید زبان از تکوهش آنان بازداشت. 
تایه و1 
این رشته را باید باز دنال کنم و در شاره های آینده بان باز 
خواهیم کلت . در اینچا بار دیگر سخن چند ی در برامون نار بخ مشروطه 
نکاشته باره گله هایی‌که .تازه رسیده است یاس عی تکاريم وتا کافریم شخست 
گفتگویی از یماریپا وگرفتاریپا درباره کدان بیان آوریم : 
از شگفت,هاس تکه کساننکه در کار های سودمند درمانده اند در کار های 
ببهوده بی‌اندازه زبرك میاشند . شما زمانیکه مشتوید نلان گروه اشاسته اند 
که نك از بد وسود از زیان باز نمشناسند و راستی ها را غمیتوانتد دریافت 
شاید چین بندارید آنان چریزه خدادادی ندارند و کشت کسان اتوان و 
بچاره ای هستند . ول ما آزمودرم و دیدم چنان کسانی هراندازه در میدان 
شایستکی درمانده ائه در عیدان روه کاری و خود نمایی و دقلبازی ز برك 


یی باشند ۰ 


همان تاریخ مد روحله که ما جتبال میکنیم . بهترین گواهی را در این باره 


نت 
دو بردارد ۰ آن. کسایکه از دلزی و مردانگی بی بهره بودند و رو سضت 
هی‌یکی اینپا بگوشه‌ای مبخزیدند ببیند همینکه سختی می‌گذشت باچه زیرکی خودرا 
بوسر کار میرسانهنه و بآسانی رشته را در دست میگرفتند و دز اندك زمانی 
جافغاان روز سفتی وا کنار میرن . 

ما بارها کفتم ونان قتکن ری یم : هوشکه با بیداری خرد توام نباشد. 
اه گرفتار رست . چذان هوشی جز درراه دغلازی پکار نرود و از آن جز 
زبان بدید ناید . 

۲ پارها می پينیم صردی فلان چیز را درنم‌اید و درست و ادرستآنرا 
نمشناسد وچون کفلگو درمیانست ناگزیر ميشويم آنرا باژه‌اييم و روش نگردانيم. 
ول هنوز سخن ما پابان نرسیده چنان هوشیاراه آنرا میرباید و عنوان خود- 
ی گرگ فروشین اصکرود که هي‌ کین دمگرای باشد از پاسخ درمیب‌اند. 

آناشکه جمان ,وان سال. تست آن عوانم اند منداشد درجبار سال 
۳9 اهیپا و چه لفزش ما درباره شعر در مبان بود و دسته انبوهن 
می پنداشتند هینکه در سخئی وزنی و فاه‌ای بدید آمد آن ادیباتت و باید 
آنر! اوجمند شبرد و اوه فان زمان مقول را با آن آ لودگها تعاهای بلندی 
مپرساندند و گراهی چندان بودکه برای شرح آن باید چندین صفحه را پر 
ساغت . در چنان هنگای ما آن کفتار ها را نوشقیم . گفتار هاییکه ناکنون 
ات | تا بارش نافته. :اش ببس ان این کفا کشس: ووزی: نی یلیم جوانی 
از شهر دوری به تهران رسیده و نزد ما آمده و چون اشته با يك حال 
بسخن _ پرداخت هک اون فاتمتت ول از کار وه ای که الب فر ان 
راج اه کگفتکو میدارد و ژیعان از کرده عی. گوه + « نوشته های شما را 
خواندم راست است باید ادیبات را اصلاح کرد و ی بابد دید از این ۲ ناو. 
کیرم ها نگاهداشتتی و کندام ها بر انداختنی است. اشتباه شما در اشحداس تکه 
فرقی نمیگزار ید ...۰ > 


ود ایک ۰ راستی بر شتی ۰ در چاد آدمن نهاده وی" و ن. روات 


سر و ات 


پا بود از این خوی ستوده بی بهره می کردد و خود برستی و خود نسایی 
جای آنرا گرد . یکرشته سخنانيکه بادلیلهای روشن‌رانده بودیم هسکسکیه مبخواند 
اکر روانش بیمار نبود بایستی بدرتکه پذیرد و خرسندی نناید ول این ببچاره 
که آنپا را خوانده و نتواسته پذیرد و از و ین و هوشاری برآن شدهکه 
از اینجا عنوانی برای خود فروشی بدید آورد و دینسان یکه کاری نزد ما 
آمده ومبغواهد چنین وانماندکه ما تندرو بودیم واو للزش مارا درست خواهد 
کرد و بدشان زیرکاه آغاز سخن میکند و این نسیگویدکه کسبکه مرخواهدنيك 
یه و از توا نا گرداند. کرش از کی ماد انس رد وانه مه 
کاری چگرله انجام مبگیرد .1٩‏ 

این را برای. مثل یاد کردم . بمار بهای روانی چندان فراوان گردیده 
و چندان بهم دررآمیختهکه هریکی را جزبامثالبای گوناگون روشن نتوان ساخت. 
اینبا چیزهایس تکه شود گرفتاران نیز 1 گام نستند . بیماریه‌ای روان باییماریهای 
جان این جدابیرا همثه دار دکه این یکی خودی خود فهمده شود وخود سار 
نیز دربابد وی آن یکیرا جز بزشگت درناید . 

درهمه صخنم‌اکه ماسر ودیم ددیدی مک یکدسته در این اندشه اندکه از این 
یش آمد بپره برداری‌کرده عنوانی برای خودنمایی بیدا کنند و چنین وا نمایند 
که ما تندار فیرویم وآنان فلسوفانه ما را ببانه روی می‌کذانند و باهمه درماندگی 
و ادانی در این‌کار هوشی و 9 بسا از خود منمودند . 

در همان زمنه سروده و گفته های پیشینبان از ده کس بشتر شنیدی رکه 
می کویند + « چرا آن ها را دور ریزم آنچه نك است مییذیرم و آنچه 
به است نی پذیر یم » که ما یاستخ ای را در جای شود ( از له در شباره 
مشت سال سوم) هرچه روثنتر نگاشته ایم وخود سخن بیار پباییست . چنین 
گفته پوچی را با يك آب و تاب مبسرایند که هي‌که ببند شواهد بنداشت‌صراندم 
کی از دان‌ندان بهمالت. وستع ی که میراند. از زوی سنعش: وشئن. مباشدء 


۱ کراهی دیگری تاد مبکنم : جوانی با یرون از انتن ونفود نکو نزد ما 


هو ات 


آمده با بودن کسان انوهی آغاز سخن کرده چنان مکو ید ۰ این کفتار های 
شما بسیار سودمند وارجدار است و کوشش بسیار بجا میکنید . لیکن می ینیم 
تتیجه چندانی در دست ندارد . .س باید گفت » کم و کاستی دز کاو. ایست. ز 
بکان من بپتم است شما یکی از عمای ییشین را برگزیند و کتابهای او را 
عنوان‌کرده میان مردم رواج دهید . آنهنگام بشرفت بشتر خواهید داشت. این 
سخن را ا چنان آبو تامی میمرودکه ه که میدید مین مکرد بك‌صرد دانشمند 
پا کدی از روی دانش وینش سخن سرایی می کند و خواستی جز دلسوزی 
ندارد . ول من چون ازعدان جمله های نخست بی بخواست او بردم بر سده: 
متلا کتابهای کدام عالم وا جر نک پاسخ داد : ملا معسن فیض . کت 
این بیشنهاد شما چندان پو ج است‌که پاسیخ ناز ندارد . ما را با ملا محسن 
چکار است ۲ !. این بشنهاد درست بأن میاندکه بژشگ یکه بچاره درد بداری 
ترداعته یاه کشک نو ستال. برغ تسار غوراش.ه. هت کرلتار ها 
از کتابهای ملامعسن و مانند های آن برخاسته و ما مبکوشيم آنهارا از مبان 
برداریم این میگوید همانبا را رواج دهید . گرم کتابپای فیش سودمند است. 
۷ زندگانی ام‌وزی چه شایستگی دارد ۲ ۰۰۱ اکر درست جستج وکنید شاید 
این مرد از نوادگان فش «" از ش وان او مباشد و چون تون ما را 
می پیند میخواهد سودجویی کرده مارا بآن واداردکه برواج کتابهای اوکوشیم 
و ان شگف تکه چنین اندرشه مالیغولا مانند را با آن آب و تاب بر شته گفتار 
شک رم همین وان .با دیگر آمده ۳ نز از آن فش همراه آورد و 
چون دید بسخنش کوش نداديم کنون یکی از بدغواهان یمان بشمار میرود . 
ايشت نمونه آنکه گفتيم ؛ آنانکه از شایستگی بی بهپره اند در نبرنگ بازی 
ژر کنیا :از : 

ای خود کته دیگر یس تکه يك گروهکه ان از خرد و خوهای 
ستوده ندارند میار تاسزاستکه سخنان برعفز و بلندی را بلد گيرند . زیرا 
همان سغفان‌را درجاهای سبار ناعجایی بکار برند . درست مانند آنکه دروگوهر 


ست زا 
کیابجا بدست کله بای بفت دکه چون سا از پر کار برقن سك ندارد. بگردن گاو 
و سفنت عنم 
: ما بو مایم بکرشته سغنان بر بپا بدست کانی افتاده‌که سردبا آلوده 
اند و جن سود خوش و لرارش: وت جوبی و اینگواه پستیها کازی نمی 
شناسند و اننست آنپار! نیز در این راهپا بکار مید ند . 

درهمان زهنه تاریجخ ادا شنیده ‏ ازدکهه *ار ت‌کاو با بد: برکنار(بطرف): 
باشه وی میند این چهله را هر چه داهی بکار میزنند : فلان علا با ان 
درپاریکه پیش ردان و بستکان خود عنوانی داشته و چلیگاه بلندی برایش 
ی رنداشته اند وی در جنیش مشروطه رفتار های زشتی ازو سر زده و 
بچشم‌داشت 1 و ۱ بآرزوی دی خود را مد علیرزا سته و اشت 
ما در تار یخ بدیپای او را .برشته وا مبکشيم ان می بینی فلان نواده 
با بپیان شوشاوند او نامه درازی نوشته و در دیاچه آن بکرشته جله های 
پربهایی راکه از اینجا وآنجا شنیده ودر باد داشته برخ ما کنیدنه ( تارخنگار 
باید برکتار باشد - باید ارج بزوگانر | دانست - هرکسی در اندیثه خودآز اد 
است ) و مانند اینها . این گفته ها را دستاویز گرفته در بایان این هیشودکه 
چرا نام فلان عحنهد با بیان امیر نخوازی برده شده است . 

دسته‌ای را می بنیم. چون _بمن_میرسند یکرشته سغناني میپردازند: «آذا 
درست شارت 1 دیگر بود و اینزمان 9 است کاری نکنید 
که زحت ماها هدر رود > اینگونه جوله زا هیگو بند و تیه آن مشود که 
چرا ستایشهای بیجا از اینان کرده نشده است . 

1 نمیگوید : اگر راست میگویید چرا خودنان تاریخ ننوشتید ؟۱.. 
چه بدند آن‌کسانیکه ازخودشان هچ کاری برنمباید ومبخواهند دیگری نز بکاری 
برنخنزد ۰ از اینات اگر پخواهید رلک کفتار ‏ آبرومند ی پلو بسند يك کتاب 
دزستی پرداز ند درمی مانند هبیثه هم زبانشان, رش های دیگران از است 


سیسالی گذفته و تاویخ مشروطه نوشته نشهه که همین یکی بپتر بت دلیل 


ری جک 
رها تدای ایتان مباشد و ! کنو نک ما رنج این کار را بر خود هموار کرده‌ايم 
و با راست ترین زبان آنرا بنگارش میکشم پاینسان خرده گری میکنند . ما 
ناگزيريم این‌را ,ادآوری. کنيم‌که کانیکه این تاریخ ما را نمی رسندند خودشان 
تاریخ دیگر پردازند باين شرطکه نوشته های ما را تاراج نکنشد آن زمانست 
که اندازه اتکی آنان دانسته خواهد شد . ند از چه کسی چشم دارند 
که راستیها را رها کرده بستایش یکمشت بدکرداران برخیزد 45 


و لد « مد » 


اه مت 

تردن دسو ند ععنی دارابی ۳ یو سرازد ‌ چنان_ که در نغر تا حاراق 

نخرد ) دانشمند (دارای دانش ) و مانند ایا ۱ 

ین سود فراوان بکار ۳ رفنه و کلمه های بساری ‌ ان 0 
از مانده : خردهند دانشمند هو شمند ازمند فروغمند ارحمند 
8 0 فیروزمند ایروعند زور مند نداز منک خرد هند 
خواهشمند و مانند اننها ْ 

از کلمه های عبر :مد و دوامدند و تروتمند و سهادتممد چیداس تکه 
که هنوز در فرنهای اسپلامی این دسرو بل ازکار نمفعاده دو ده است ۰ 

اف هم ناید داست تسین آن 1 اوعند » دوده چنانکه 2 خر دو معد 
دا شو سید وهمحنان دردیگرها می‌گفته اند و کلمه های آذو هدید و درو ماد 
وفرهومند بادکار ان ی باشد. زبرا اننها از تن و در ‌ دمععیی یی و ره 
5 1 او عند سر شنه شده است ۱ اینکه کسانی 2 درو ممد « ۳ با بیش‌اءمی 


)۱( ۵ ماد نیز بهمان معنی گله مد میباشد 


اس 


خوانشد غلط است. باید آن را با زیر باء خواند و معنی آن بارور است. 

کته ای که باید باز نمود اشکه باره پیشوند سا سوند و ۳ 
ایکا نیقی ادا که بر کبههیای ار ون اشوین رشاو 
ابرودار بخرد تذاور و بارور و ها ندد ایشا . یس چه جدایی میانه اینها 
با « مند» است ؟.. زیر چنانکه درشماره پیش گفته‌ايم باید در جستجوی 
این جدایما بود و هربك‌کلمه را درجای حدا گانه خود بکار رد. 

آنجه از ای شش بدست می آید جدابی میانه اینها مگ ارده 
اند و چنا نا نکه در سبار حا ها در اشجا نیز شیوه روشنی در پیش نبوده . 
وی ما چرن می‌خواهیم زبان را بدامان بباوريم در این باره این شدوه 
۳ دیش خواهیمگرف تکه مند» وانایتاه دوم یگ درم 1 مب‌انه 
دانشور و دانشمند این جدایی‌را بگزاریم که دانشوررا پابینتر ازدانشمند 
بشحار بم کِ راکه دانش داره دانشور بخوا نیم اه ستشر از آن‌دارد 
دانشمن دکویيم 

همین حدایی را اه بر نیشفا ازور ار منت ی‌هوشیار 
وقوشنت و ارعداز و اند و,دزهمه ان دبگرها نگهداريم . 

کته دیگ که سود و همحون کلمه های 5 
کرداندم دیسان ن که چنانکه دانشمنده‌ی یگو و یم بینشمند نیز ب ۳ بم. همچنین 


در همه حا ۱ معنیرا درست بابیم ّ 


دوستان 0 امی 
چندی بیش از انکه نگارنده پس و بیش نام خود امین را از 
دخان » و «میرزا » داك سازم نام و نا خوش را از مضاف‌الده 
» زرین قلم " پیراسته ام ول چون کسانی این معای را بدست فراعوشی 
سیرده اند اباس تکه دار ۳ تا او شده خواهشمند مکه در نامه ها و 
یا تاو وی سر هم احنزه 
فیضی 
7 گهی 
کنانهای دارندم یمان در کتابکانه های باشرن روش خن رسد 
تهران 


تا ناه غر تج معط وهای کدا کته یراق ب کا ها هار 


تبریز 
کتابخانه عروش - کتابخانه محمدبه - نزد آقای موزع 
رضایبه 
کتابخانه فرقانی 
اهو از 
کتابخانه صافی 
ازشون‌های یی 6 عو اسر هرید ار کبفاه تشر کمن مایق 


تهران بخو اهند. 


آهنگ عزم قصد دادگ 4۱ عادلا :4 حقشناه 
آخشیح 1 داوری قضاوت 

دام عضو دستاو یز ماخ 
اشندگان حاضر آن ستزه تجاج عناد 
بای وأچت سر ریس 

سگمان شین مطمتن کالید قالب ( تن‌آدی) 
برکناری بعارفی کیش هب 

ایگاه درد کوی محله 

سکره عکس اسوسان بر خلاف اتظار 
ان قاعده هوشکاردن پرجه 

۳ ارنباط ۳ مستق] 

خواست متصود ارا وا 


شماره مای نش وعفت که در افْتاده نود افرق ی اره 3 رز دارار 
در امد و منامه درست یکماه یی اقناد . انا بحجهت نست و هی زهءان 
مانع گر دیش یادا . برحال ما سا را ۱ شماره می‌دانیم وماری 


دا 0 آخر شماره ها ۳ بخو استاران خواهیم رساند 


دفار بسمان 


